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 )شروع عناوين فيلم( مجموعه تصاوير ثابت و متحرك 
  
 .در محراب كليساى نئا) ع( تصوير تنديس عيسى مسيح - 
 . تصوير قيصر باسيليوس و ملكه ماريا در ميان مهمانان- 
 .افشان شده  تصوير باريكه راه گل- 
 . تصوير ورود مليكا در لباس عروس و كرايتون در لباس داماد- 
 . تصوير اسقف اعظم- 
 . تصوير عروس و داماد در جايگاه كليسا در مقابل اسقف- 
 .ايت بر لبان قيصر تصوير لبخند رض- 
 . تصوير اسقف مشغول خواندن خطبه عقد- 
 . تصويرى لرزان از كليساى پر ازدحام- 
 . تصوير وحشت همگانى- 
 . تصوير فرو ريختن ستون كليسا- 
 . تصوير لرزان تنديس عيسى مسيح در محراب كليسا- 
 . تصوير كرايتون عصبى و هراسان- 
 . تصوير فرار جمعيت از كليسا- 
 . تصوير داماد مدهوش- 
 . تصوير فرار عروس- 
 .هاى شكسته هاى واژگون و شمع  تصوير شمعدان- 
 .تنها و غريب در محراب كليساى مخروبه) ع( تصوير تنديس عيسى مسيح - 

 ).پايان عناوين فيلم(خوانند  آوا مى  روى اين تصاوير، گروه كرُ كليسا هم
  
  
  
  



  
  
  
  
  داخلى - روز -اتاق مليكا / كاخ مقدس / بيزانس  . 

اگرچه همه چيز مجلل و باشكوه است، اما روحى مذهبى .  اتاقى بزرگ و مزين و در شأن شاهزادگان رومى
كه به صليب كشيده شده، روى ديوار به چشم ) ع(تنديس بزرگ عيسى مسيح ... بر اتاق حاكم است

هاى حرير  لغزد و با پرده رگ به درون اتاق مىباد از پنجره بز. زنند هاى روشن سوسو مى شمع. خورد مى
مانيم و  ثابت مى) ع(با حركت تصوير و معرفى اتاق روى تنديس حضرت مسيح ... كند سفيد و بلند بازى مى

 :شود نوشته زير بر آن حك و خوانده مى
  بيزانس، كاخ قيصر باسيليوس «
 » هجرى قمرى251 ميلادى برابر با 873 

شود و شاهزاده مليكا، هفده ساله، زيبا و ظريف و محجوب در لباس سفيد و بلند  ز مى در اتاق به شدت با
زنان و گروه كنيزان  اش نفس نديمه چاق و مهربانش هيليان در پى. گردد عروسى، گريان و پريشان وارد مى

يكى  كىمليكا مشوش تاج عروس و ديگر ضمائم همراه را ي... شوند به دنبالش براى تسلى عروس وارد مى
 .گريد كند و به شدت مى كند، به اطراف اتاق پرت مى از خود جدا مى
 !عروس شوم... من شومم...     مليكا   شومم

نگرد و با نگاهش سعى در تسلى او  گيرد و به چشمانش مى بازوى او را مى. رساند  هيليان خود را به او مى
 .دارد

 ! عزيزم!...     هيليان    مليكا
هيليان با ايما و اشاره كنيزان را بيرون ... گريد هق مى كند و هق ندانه خود را روى تخت رها مى مليكا دردم

 .زند راند و از لاى دندان، خفه، حرف مى مى
 . بيرون. راحتش بگذاريد... شاهزاده خانم نياز به   استراحت دارند. بيرون.     هيليان    بيرون
بعد، همدرد با مليكا كنار پاى او روى زمين . بندد پشت سرشان مىهيليان در را ... شوند  همه خارج مى

كند و  با دستان لرزانش مليكا را نوازش مى. شود اختيار از چشمانش سرازير مى نشيند و قطرات اشك بى مى
 .كند آرام با او همدردى مى آرام

 .!..آرام باش!     هيليان    چنين گريستن شايسته عروس زيباى   بيزانس نيست



 .ريزند سوزند و اشك مى هاى كنار تنديس مسيح مصلوب مى  شمع
  
   داخلى- روز -اتاق مشورت قيصر / كاخ مقدس  . 

قرار جلو صندلى   قيصر باسيليوس، پنجاه ساله و موقر در لباس فاخر سلطنتى، تاج مرصع بر سر، بى
ذش به امراى لشكرى و كشورى كه او عصبانى و پرخاشجو است و با نگاه ناف... زند مخصوص خود قدم مى

 .كند اند، نگاه مى در برابرش ساكت سر به زير ايستاده
ها اسقف اعظم،  و پيشاپيش همه آن. خورند هاى عنابى به چشم مى          در صف جلو چند كشيش در لباس

... كند هاى انجيل كوچكش بازى مى كوشد خود را سرگرم ذكر نشان دهد و با ورق شود كه مى ديده مى
نشيند به اسقف رو  نگرد و سرانجام مى قيصر مستأصل و پرسا از اميرى به وزيرى و از وزيرى به كشيشى مى

 .دهد كند و او را خطاب قرار مى مى
 !؟...    قيصر    خب

 .نگرد، اما جرئت صحبت ندارد دارد و به قيصر مى  اسقف سر بر مى
 !پس اعتراضى نيست...     قيصر    بسيار خب

 .و خدمت به او مقدس... هاى پدران ما، امپراطور سايه   خداست     اسقف    طبق انديشه
 .شود جا مى حوصله كمى جابه  قيصر بى

 .    قيصر    بهتر است اسقف كلام آخر را بگويد
     اسقف    اگر اراده امپراطور قَدر قدرت ما قيصر   باسيليوس اين است كه مراسم انجام شود،   كلامى

 .ماند، سرورم باقى نمى
دار با  با اشاره دست او، پرده. كند اى ايستاده مى دار كه گوشه كشد و رو به پرده  قيصر نفس راحتى مى

 .كند آيد و تعظيم مى احترام پيش مى
 . مراسم بار ديگر برگزار خواهد   شد... تا   ساعتى ديگر! ها مرمت و آذين بسته شود     قيصر   بگو خرابى

 !بله قيصر بزرگ) گذارد احترام مى(دار      پرده   
 ...!اما) با ترس(    اسقف    
اى اتفاق  اما چه؟ نكند افكار   عاميانه گريبان تو را هم گرفته؟ اگر زمين   لرزه) كند پرخاش مى(    قيصر    

ى كاخ خليفه عباسى زلزله آيا در ايران و يونان و مصر و يا   حت! افتاده، به دختر من چه ربطى   دارد؟ هان؟
ماند و   بعد فرياد  منتظر مى(بوده؟ ... منحصر به   بيزانس كه نبوده! آيد آيد؟   هميشه آمده، باز هم مى نمى
 بوده؟) زند مى



 .گويد مى» نه«اش  دهند و بعضى آرام به بغل دستى  همه با تكان دادن سر جواب منفى مى
 ى اسقف عزيزمان   براى چيست؟»اما«پس ) گيرد آرام مى(    قيصر    

 .دادند     اسقف    كاش امپراطور يك روز، تنها به يك روز   تأخير مراسم، رضايت مى
جشن   عروسى مليكا و سردار كرايتون ساعتى ديگر   در كليساى . همان كه گفتم) آشوبد بر مى(    قيصر   

به . (ها   را خواهى خواهند خطبه عقد آنتو اسقف خودت ... نئاى كاخ مقدس برگزار خواهد   شد و تو
 ! دستورات انجام شود)   دار با فرياد پرده
شود كه نگهبانى  رود اما قبل از خروجش متوجه مى آورد و به سوى در مى دار با احترام سر فرود مى  پرده

به قيصر گردد و خود را  دار بر مى پرده. گويد دار مى نگهبان چيزى در گوش پرده. قصد دخول دارد
 .جهد قيصر از ديدن او آشفته از جا مى... رساند مى

 كند درازگوش؟  ات به سرت سنگينى   مى نكند گوش) غرد مى(    قيصر    
 .كند گذارد و متواضعانه تعظيم مى اراده دست بر گوش مى ايستد، بى دار هراسان مى  پرده

 . قبل از رفتن به عرض برسانمخواستم خبر خوشى را  ... دار   خير قيصر بزرگ     پرده
 .نگرد دار مى نشيند و پرسا به پرده  قيصر بر جاى مى

هم اينك خبر آوردند كه سردار   بروتوس با تعدادى اسير ساراسينِ عرب از   دروازه ) خندان(دار        پرده
 .بيزانس گذشته و در حال ورود به   شهر است

 .نگرد ر اتاق مىزند و به افراد حاضر د  قيصر لبخندى مى
دار   را مرخص  با اشاره دست پرده! (بخشى است خبر   مسرت!     قيصر    بروتوس دلاور از جنگ برگشته

 !بردگان قوى عرب...   خب خب) زند و متفكر لبخندى مى...    (توانى بروى مى) كند مى
 .تداف جنب و جوش و شعفى در حاضرين اتاق مى... خندد  و بعد پيروزمندانه مى

 !!يمن   خواهد بود اين عروسى چه خوش)... دهد با تأكيد ادامه مى(    قيصر    
   خارجى- روز -هاى بيزانس  خيابان . 

هاى خدايان باستانى روم در اين  ها و مجسمه هاى بزرگ و سفيد و تنديس هاى سنگفرش با ساختمان  خيابان
... اند  جمعيت در كوچه و خيابان كه براى تماشا آمدهازدحام. شهرى زيبا، سرسبز و باشكوه... سو و آن سو

اى كه با  كنند براى عبور سردار فاتح جنگ، سردار بروتوس جوان تنومند بيست و پنج ساله مردم راه باز مى
هاى پاره  هاى آفتاب سوخته و با لباس آيند، در حالى كه اسراى عرب با چهره اى سرباز فاتحانه پيش مى عده

 .دهند مردم فرياد تشويق و شادى سر مى. آلود و در غل و زنجير در حركتند ونهاى خ و بدن
 ...    مرد يك    درود بر بروتوس دلاور بيزانس



 !...    مرد دو    آهاى سردار فاتح روم، بروتوس درود بر تو
 ...    پيرمرد يك    تو مايه مباهات لشكر رومى سردار جوان

 .دهد كشد و با دست بروتوس را به كودكش نشان مى مى زن جوانى كودكش را در آغوش 
 ...    زن يك    اوست سردار شجاع بيزانس

 ...    زن دو    شجاع همچون برادرش سردار كرايتون
 !بيچاره كرايتون) دستى آرام به بغل(    پيرمرد يك    

 .خندند اند، مى  چند نفر كه اطرافش ايستاده
 ...!بخت     پيرمرد دو    داماد نگون
 .كنند ها استقبال مى روند و مردم با دشنام و سنگ و كلوخ از آن  اسراى عرب نالان پيش مى

 !...ها     جوان يك    نفرين بر شما وحشى
 ...ها     جوان دو    مرگ بر ساراسين

   داخلى- روز -اتاق سردار كرايتون / كاخ مقدس  . 
جره ايستاده و به آن دورها و به عبور اسرا در ميان ازدحام مردم  كرايتون سى ساله، در لباس دامادى پشت پن

اى خشن كه دوست صميمى كرايتون است،  هرود، سردارى چهل ساله، تنومند، زمخت با قيافه. نگرد مى
پس ... شود، اما همچنان مشغول تماشا است كرايتون زيرچشمى متوجه ورود هرود مى... شود وارد اتاق مى
 .نگرد گرداند و به هرود مى شم سر بر مىاز لحظاتى با خ

 چه خبر   هرود؟) تر گيرد، آرام از   پنجره فاصله مى! (عجب روز مزخرفى است امروز!     كرايتون    تف
كرايتون مقتدر در اتاق ... داند چگونه خبرش را به داماد برساند كند، نمى اى در پاسخ تعلل مى  هرود لحظه

او با خشم مچ خود را از لباس . كند پيچد و گير مى اش به دستش مى گشاد دامادىگوشه آستين . زند قدم مى
 .شود كند و همين خشونت باعث پاره شدن آستين مى آزاد مى

با ) لبخندى   كمرنگ. (    هرود    اگر جاى تو بودم كرايتون، بيش از اين   مواظب لباس دامادى ام بودم
 !  حاضر شوىاين لباس، بار ديگر بايد در كليسا 

نگرد،  ايستد و پرسا و مبهوت به چشمان هرود مى در برابرش مى. رود  كرايتون ناباور و عصبى به سوى او مى
 .تر توضيح دهد هرود مجبور است بيش... اما جرئت سؤال ندارد

و   ... دات دستور داده آثار زلزله را بزداين     هرود    قيصر بزرگ، عموى والامقام و پدر همسر   آينده
 !كليساى نئا را براى جشن مجدد عروسى   آماده كنند



نديد وقتى   اسقف ) عصبانى(چطور ممكن است؟ نكند ضربه   به سرش خورده؟ ... آه) ناباور(    كرايتون    
 خواند زمين و زمان   بر سرمان خراب شد؟ خطبه عقد را مى

 .پيچد ورى زخمى به خود مىكرايتون عصبى همچون جان. اندازد  هرود شانه بالا مى
     كرايتون   از او چه خبر؟

از خدمه شنيدم كه خود را در   اتاقش ) پوزخند   تمسخرآميز(گويى      هرود   اگر عروست مليكا را مى
) خندد مى(گويند عروس   شوم است و گويى  همه مى) آهسته... (پذيرد حبس كرده و هيچكس را   نمى

 !خودش هم   باورش شده
     كرايتون   مگر جز اين است؟

 .نگرد طبعانه به كرايتون مى اندازد و شوخ  هرود شانه بالا مى
كنى از نحوست   عروس  دوست من   كرايتون واقعاً گمان مى) مكث!... (    هرود    تا نظر داماد چه باشد

 است اين اتفاق؟
 .نگرد وتوس و اسرا مىبه نزديك شدن سردار بر. رود  كرايتون عصبى به سوى پنجره مى

براى من   فقط ! هه همه بازيچه بودند... مليكا! شعر!   عشق... دانى     كرايتون    هيچكس نداند تو خوب مى
 !تاج   امپراطورى برازنده سرِ من بود... و فقط دامادى قيصر مهم بود؛

  سردار؟آيا ديگر نيست؟ نكند   سرت كوچك شده... بود؟) آميز تحريك(    هرود    
فقط اين را .   دهد به من هرود آشفتگى   خيال، اجازه تفكر نمى... دانم نمى) دهد سر تكان مى(    كرايتون    

 ...دانم كه مى
بيند كه بروتوس  و از پنجره مى. آيد هرود نزدش مى. كند اندازد و مكث مى  كرايتون غمگين سر به زير مى

 .آيد و شعف مردم به سوى كاخ مىتر شده و فاتحانه در ميان شور  نزديك
 جا زدى؟... هوم!     هرود   به گمانم ترسيدى كرايتون

رود و به شدت  عقب مى هرود عقب. دهد اندازد و محكم هلش مى  كرايتون خشمگين پنجه در يقه هرود مى
از سردارى كند و با نگاهش مثل سربازى ساده  شود، اما سريع خود را جمع و جور مى به ديوار كوبيده مى
 .كند بزرگ طلب عفو مى

 !ام به نظرم مشاعرم را از   دست داده...     هرود    مرا عفو كنيد سردار
 .نگرد با دلجويى به هرود مى. كند برخود مسلط شود  كرايتون سعى مى

   داخلى- روز -سالن كليساى نئا / كاخ مقدس  . 



چند برده سياهپوست قوى هيكل ستون . كنند ىهاى سالن را مرتب م اى خدمه زن و مرد ويرانى  عده
 .كند ها را هماهنگ مى سرپرست با شمارش كار آن. كنند اى را راست مى شكسته

 ...يك، دو، سه... يك، دو، سه   هنِّ. همه با هم...     سرپرست    يك، دو، سه هنِّ
كنند و طى كار در گوشى  جا مى  با شمارش سرپرست، بردگان سياهپوست هماهنگ ستون را قدرى جابه

 .كنند صحبت مى
 !داماد غش كرد) با حيرت(    سياهپوست يك    
 !!آن هم از ترس) خندد مى(    سياهپوست دو    
 .رود غرّه مى سرپرست چشم. شود خندد و باعث خنده اطرافيانش مى  او با صداى بلند مى
 ...يك، دو، سه) بلندتر... (خفه شيد...     سرپرست    هيس

هاى بزرگ  ها گلدان اى از آن عده. در آن سوى سالن كليسا كنيزكان مشغول كارند. يابد  و كار ادامه مى
هاى سالم را در  كنند و شمع هاى شكسته سرنگون را جمع مى اى ديگر شمع عده. كنند گل را مرتب مى

 .خندند خودى مىزنند و ن دهند و در حين كار در گوشى حرف مى اى جا مى هاى بزرگ نقره شمعدان
  
   داخلى- روز -اتاق مليكا  . 

صداى هلهله و غريو شادى مردم در ...  مليكا دور از غوغاى اطراف در محراب اتاقش مشغول دعا است
پس از . دهد بندد و زير لب با حضور ذهن به دعايش ادامه مى مليكا چشم مى... شود تر مى حياط كاخ بيش

شود و به سوى ملكه ماريا  كند و بلند مى كشد، چشم باز مى  بر سينه مىصليب. گويد مى» آمين«لحظاتى 
كشد و كنجكاو به پايين و به  مليكا آرام سرك مى. ايستد آيد و چند قدمى دورتر از مادر مى كنار پنجره مى

 ...نگرد حياط مى
ندانه در ميان حياط او قدرتم. اند بروتوس و اسراى عرب داخل حياط بزرگ كاخ شده:        ديدگاه مليكا

 ...چرخاند به سوى پنجره مليكا بروتوس به حسى سر مى... ايستاده
نگاه مليكا در آن سوى حياط . تواند او را دقيق ببيند كشد و بروتوس نمى          اما مليكا خود را پس مى

مليكا . آورد  مىسربازى با ضربات شلاقش اسرا را به زانو در. شود متوجه گروه زخمى و پژمرده اسرا مى
 .كند دلسوزانه چشم تنگ مى

 ...!آخ) با ضربه شلاق(    مليكا    
 .شود كند و متوجه منظور او مى چرخاند، نگاه مليكا را دنبال مى  ماريا كنجكاو سر مى

 !آدم اسير آدم) ادامه(    مليكا    



 !ها ؟   كافرند آن!گويى آدم ها مى     ماريا    آدم؟ به اين ساراسين
 !پناهند و گرسنه جان دارند و   اكنون بى... ولى انسانند) دلسوزانه(    مليكا    

 ها را قدغن كرده؟ دانى   پدرت دلسوزى براى عرب نمى!     ماريا    ترحم بر بدويان عرب جايز نيست
 ...افتد شنود، چرا كه چشمش به قاب پنجره كرايتون مى  اما مليكا سخنان مادر را نمى

خواهد كرايتون  هرود گويى مى... اند كرايتون و دوستش هرود در حال صحبت و جدل:  ديدگاه مليكا      
و ... كند هاى او را انكار مى اما كرايتون بر آشفته است و صحبت. گويد را مجاب كند و آرام با او سخن مى

تون از پنجره به ناگهان چشم كراي... شان مشخص است ها از حركات دست و صورت و حالت چهره اين
 .ماند كند و اين از چشم مليكا دور نمى كشد و گويى خود را پنهان مى افتد و سريع خود را پس مى مليكا مى

تر   از ما  گرد انسان هاى بيابان شايدم همين بدوى.   داند كسى چه مى) ادامه صحبت با مادر(    مليكا    
 !هاى متمدن باشند بيزانسى

 .ماند اش هيليان روى چهره مليكا ثابت مى  و نديمه نگاه حيران ماريا
  
   داخلى- شب -راهروهاى كاخ مقدس  . 

محافظان از . آيند  قيصر و با رعايت فاصله بروتوس در پشت سر او در راهروهاى پيچ در پيچ كاخ پيش مى
 .دهد و در حين عبور بروتوس گزارش مى... آيند ها مى پسِ آن

...   ام كه شنيده... ها او را عقب را نديم بله قربان   فرسنگ!  اعراب؟ جعفربن دينار    بروتوس    فرمانده
هدف آنان از تسخير بيزانس راهيابى به   ممالك روم و ژرمن و )   دهد ايستد و دقيق گوش مى قيصر مى(

 .ساكسون است
 به چه منظور؟... ؟!نفوذ به اروپا) متعجب(    قيصر    

 .جا تبليغ كنند ينشان را در آن    بروتوس    كه د
) خندد بلندتر   مى! (ترسم اين لقمه گلوگيرشان شود مى!...   چه غلطها) افتد خندد و به راه مى مى(    قيصر    

 !دهد در شگفتم چطور حرمسراى   متوكل به او فرصت انديشه به چنين مسايل   بزرگ را مى
 .رود خندد و در پى او مى ر همچون او مىدهد و براى خوشايند قيص  بروتوس سر تكان مى

تا   تو چه ! اى در انتظار توست     قيصر    به پاس اين پيروزى بزرگ بروتوس، يقين   بدان كه پاداش ارزنده
 !بخواهى

شود و كشيش  درِ اتاق كرايتون باز مى. مانند  ناگهان با شنيدن صداى دعوا و هياهو در انتهاى راهرو مى
 .شوند گرى كه لباس و زيورآلات داماد را به همراه دارد به بيرون پرت مىجوان و پيرايش



كنم سردار، ما تابع دستوريم    تمنا مى... سردار كرايتون صبر   كنيد): رود به سوى اتاق مى(    كشيش    
 .ما بايد براى جشن   ازدواج شما را آماده كنيم سردار... قربان، در را باز كنيد

 .رسد  پرخاش كرايتون از داخل اتاق به گوش مى صداى فرياد و
ات  برو دير و دستيارى اسقف. جا گمشو از    اين!... كنى شمَاس تو غلط مى) با فرياد(    صداى كرايتون    

 ...!گمشيد) با خشم! (را بكن،   تو را چه به اين غلطها
ت كه بر زمين پخش شده، ناگهان  پيرايشگر كه در اين مدت مشغول جمع كردن زيورآلات گرانبهايى اس

 .افتد پته مى كند و به محض ديدن قيصر به تته با ديدن پاهايى كه بالاى سر او ايستاده كمر راست مى
 ...درود...     پيرايشگر    قربان

 جا چه خبر است؟ اين) خشمگين(    قيصر    
اشاره ...   (ام براى پيرايش داماد آمده... ستور شمابنده به   د... تقصيرم قربان بنده بى) با لكنت(    پيرايشگر    

 ...اما... جاست اين شمَاس هم، به   نمايندگى كليسا در اين) به كشيش
 .دهد تر ادامه مى هاى پيرايشگر را با تسلط بيش دارد و او صحبت  قيصر گامى به سوى كشيش بر مى

 !تصميم ندارند آماده مراسم شوند)   مكث (...    كشيش    اما سردار كرايتون قربان، تصميم ندارند
 !؟...تصميم   ندارد) بلعد خشم خود را فرو مى(    قيصر    

پيرايشگر . كوبد رود و با عصايش به پيرايشگر كه سر راهش است، مى  قيصر به سوى اتاق كرايتون مى
و در . شود خش زمين مىخورد و بار ديگر لباس دامادى و زيورآلات دست پيرايشگر پ محكم به ديوار مى

قبل از رسيدن قيصر به در اتاق ... شوند هاى او لگدكوب مى حركت قيصر به سوى اتاق كرايتون زير گام
 ...اند كرايتون، محافظان مسلح در را باز كرده و راه را براى ورود قيصر به داخل اتاق آماده كرده

 )ادامه( داخلى - شب -اتاق كرايتون  . 
چرخاند و اعتراض  او با باز شدن در خشمگين سر مى. كند ه در از پنجره به بيرون نگاه مى كرايتون پشت ب

 .كند مى
 ...ابلهان مگر دستور ندادم كه) عصبانى(    كرايتون    

قيصر با خشم و . كند  اما با ديدن قيصر در وسط اتاق و بروتوس در آستانه در، هراسان و درمانده سكوت مى
شود و پس از سكوتى طولانى و لحظاتى سخت منفجر  آمده به كرايتون خيره مىچشمان از حدقه در

 .شود مى
 ...هايم دروغ است كرايتون ها و   شنيده     قيصر    دوست دارم متقاعد شوم ديده



... همه ساكتند و خيره به كرايتون . قيصر منتظر جواب است. اندازد  اما كرايتون ساكت سر به زير مى
 .آيد يتون به سخن مىسرانجام كرا

...   قصد جسارت ندارم عموجان، اما   شنيديد كه اسقف اعظم گفت كه اين پيوند) آرام(    كرايتون    
 !شوم است
و با عصايش محكم به   صورت او ! (شوم پايان زندگانى   توست بدبخت!... شوم) زند فرياد مى(    قيصر    

 سردار به اين بزدل بگو كه سرپيچى از   دستور يعنى چه؟) رو به   هرود! (خرافاتى ترسو) كوبد مى
 !    هرود    مرگ قربان

     قيصر    به اين ابله نافرمان بگو كه عاقبتش چيست؟
 !    هرود    مرگ قربان

 .گذارد نهد و احترام مى  هرود اكنون با چهره يك ميرغضب نه دوست وفادار، گامى پيش مى
 !زود.  منتظرند    قيصر    شيران گرسنه

كشان  گيرند و كشان  دو سرباز با اشاره هرود، بازوان كرايتون را كه خون از دماغش جارى است، مى
 .نگرد اش مى بروتوس از زير چشم به دور شدن برادر درمانده. برند مى

م   به گمانم يك بار مردن برايش ك) مكث...   (اما.     بروتوس    خواست امپراطور بزرگ مطاع است
 !باشد

 خواهى بگويى؟ چه مى) حوصله بى(    قيصر    
 !    بروتوس    قصدم تقاضايى است كه از هزار بار مردن   برايش بدتر است

 ؟)...زند به چشمان بروتوس زل مى(    قيصر    
 !    بروتوس    اجازه دهيد مرا در كنار مليكا ببيند؛ در   كليسا

 و از آنچه كه شنيده و چيزى كه به فكرش همچون شهابى نورانى تابيده نگرد  قيصر متعجب به بروتوس مى
فهمد كه او متوجه منظورش  العمل قيصر مى بروتوس از عكس... اندازد زند و ابرو بالا مى لبخندى محو مى

 .دارد پس گامى ديگر به سوى قيصر بر مى. شده
با آگاهى از ) اشاره به كرايتون(طلب  م و اين جاها هاست كه عشق مليكا را در سينه پرورده     بروتوس    سال

ترين موجود عالم هم باشد، براى من عروسى  مليكا اگر شوم... اين عشق، در غياب من خود پا پيش گذاشت
خواهم آخرين تصويرى كه  مى. اگر امپراطور و عموزاده مرا شايسته بدانند... خوش يمن خواهد بود

همچون اسراى عرب از )) چشمان شرورش رإ؛... ن و مليكا باشد و آن وقتبيند جشن ازدواج م كرايتون مى



جا هميشه به  معادن سخت و تاريك آن) زند پوزخندى مى... (كاسه در آوريد و تبعيدش كنيد به شمال
 !كارگر نياز دارد

 .نگرد و لبخند رضايت بر لب دارد  قيصر خوشحال و خريدارانه به سرتاپاى بروتوس قوى هيكل مى
 .به حق كه بهترين   سرنوشت را برايش رقم زدى بروتوس!...     قيصر    وفادارى يعنى اين

  
   خارجى- شب -شهر بيزانس  . 

 ...اند هاى فروزان نورانى شده هاى شهر زير نور مشعل كوچه  كوچه پس
  
 )ادامه( داخلى - شب -كاخ مقدس  . 

سرداران، سرلشكران، ... اند جا مشغول خوردن و نوشيدن آنجا و  هاى فاخر و سلطنتى اين  مهمانان در لباس
اى مشغول نواختن چنگ است و رقاصى با  آن سوتر نوازنده. وزيران هر كدام با لباس مخصوص خود

گذريم و به سوى در بزرگ منتهى  از ميان مهمانان مى... رقصد گويى كه مى ريتمى كنُد و حركات موزون
 ...شويم  كليساى شهر و واقع در كاخ مقدس است، كشيده مىترين به كليساى نئا كه بزرگ

  
 )ادامه( داخلى - شب -سالن كليسا نئا  . 

ظاهراً همه شاد هستند، اما نگرانى خاصى در پسِ نگاه .  كشيشان، راهبان و شماسان در البسه فاخر منتظرند
هاى بلند   قيصر و به ديوارها و ستونها به تخت مرصع هاى هر از گاهى آن زند و اين را از نگاه همه موج مى

 ...توان دريافت كليسا مى
خدمه در حال پذيرايى از . اند          قيصر و ملكه ماريا در انتهاى سالن بر تخت پادشاهى جلوس كرده

 .هايند و يك تردست مشغول بازى و رقص با شمشير و آتش است آن
جنب و . شود ها در سينه حبس مى نفس. شوند همه ساكت مى. ..آيند هاى به صدا در مى          ناگهان ناقوس
رود و در جايگاه  اسقف اعظم با لباس سفيد مخصوص به سوى صحن كليسا مى. افتد جوشى در جمع مى

كند و در حالى  شال مقدس گردنش را مرتب مى. ايستد مى) ع(مخصوص زير مجسمه بزرگ عيسى مسيح 
 .دوزد ه در ورودى چشم مىكند، نگران ب كه انجيل را تورق مى

كنند  جمعيت حاضر در كليسا راه باز مى... كنند          گروه كرُ آرام با نوايى ريتميك شروع به خواندن مى
مليكا در لباس سفيد و بلند عروسى چه زيبا و باوقار دوشادوش بروتوس كه . براى ورود عروس و داماد

. دنباله بلند لباس عروس در دست دختركان سفيدپوش است... آيند اكنون لباس داماد به تن دارد، پيش مى



افشانى  ها را گل كنند و مسير حركت آن اى ديگر از دختركان پيشاپيش عروس و داماد حركت مى عده
اما عروس زيبا، چقدر در پسِ اين همه . نگرند جمعيت همه با حسرت و تحسين به عروس زيبا مى... كنند مى

عروس و داماد با متانت ... گيرد صداى هلهله و شادى اوج مى. ن و رنجور استآرايش و پيرايش غمگي
. گيرد جمعيت را سكوت فرا مى... ايستند روند و در جايگاه مخصوص روبروى اسقف اعظم مى پيش مى

 .اندازد اسقف به عروس و داماد نظرى مى
اسقف شروع ... ايستند روس و داماد مىآيند و پشت سر ع          قيصر و ماريا از تخت پادشاهى به زير مى

. كشد كند و هر از گاهى با دست در هوا صليب بر سر عروس و داماد مى به خواندن اورادى زير لب مى
شود و اكنون فقط صداى اسقف است كه در سالن بزرگ كليسا  كم محو مى صداى خواندن گروه كرُ كم

اى به  لحظه. خورد نى در نگاهش به چشم مىنگرا. كند سپس اسقف سربلند مى... رسد به گوش مى
دهد و با صدايى كه گويى از ته چاه  آب دهان قورت مى. نگرد هاى سر به فلك كشيده اطرافش مى ستون

كشد، آخرين كلمات خطبه عقد را  شود در حالى كه صليبى بر سر عروس و داماد در هوا مى شنيده مى
 .خواند مى

ايم تا در حضور شما شاهد مراسم ازدواج اين دو عزيزمان   خداوند گرد آمدهجا در سايه     اسقف    ما اين
در دين ما آمده است كه شوهران شما سرور و آقاى شمايند همچنان كه عيسى مسيح سرور و آقاى ... باشيم

چنانچه در ميان حضار كسى هست كه دليلى بر عدم انجام اين وصلت دارد، لطفاً دليل خود را ... شما است
سردار بروتوس، پسر اوكتاويوس آيا حاضرى بانو مليكا دختر قيصر ) سكوت، وحشت همگان... (ارائه كند

 ...باسيليوس را به همسرى برگزينى و تا آخر عمر به او وفادار باشى؟
 .بله حاضرم) شادمانه(    بروتوس    

روتوس، پسر اوكتاويوس را   به     اسقف    و تو بانو مليكا دختر قيصر باسيليوس آيا   حاضرى سردار ب
 تا آخر عمر به او   وفادار باشى؟... همسرى برگزينى و

 !بله...   ب) دهد و غمگين آب دهان قورت مى(    مليكا    
من شما   را )... ها مكث و نگاه به سقف و ستون(القدوس    اكنون به نام پدر، پسر و روح...     اسقف    پس

 ...زن و شوهر) مكث و نگاه به اطراف(
ها پخش زمين  هاى آويخته به چلچراغ لرزند و شمع ها مى  هنوز جمله اسقف تمام نشده كه ناگهان ستون

... گيرد هاى وحشت در سالن اوج مى صداى جيغ... افتد ها بر سر و روى مهمانان مى شوند و آتش شمع مى
رود  قيصر خشمگين مى. دهد برقرار ترجيح مىاسقف زودتر از همه فرار را ... گيرند هاى سالن آتش مى پرده

بروتوس هراسان به اطراف ... كند رود و فرار مى و ماريا هراسان و نگرانِ مليكا، به ناچار به دنبال قيصر مى



زل زده ) ع(مليكا ساكت و متعجب، بر جاى ميخكوب شده و به مجسمه بزرگ عيسى مسيح . نگرد مى
 .است

 ...اى پدر آسمانى ما...  يا عيسى مسيح اين چه   سرنوشتى است؟)كند نجوا مى(    مليكا    
... شود هاى مرواريد پخش زمين مى دانه... شود گردنبند مرواريد مليكا از گردنش پاره مى:  حركت آهسته

 ...اندازد ها در مغز مليكا طنين مى ها با زمين صداى آن از انعكاس برخورد آن
 :شود     تصوير سياه مى

 :شود وير سياه، نوشته سفيد زير حك و خوانده مى بر تص
 »هفده روز بعد «
  
   داخلى- روز -اتاق مليكا  . 

زيورآلات او نيز درهم و ... خورد هاى پيراهن سفيد عروسى مليكا در اطراف اتاق به چشم مى  تكه پاره
 . رسد هاى پريشان و نرم مليكا در اتاق به گوش مى صداى گام. برهم در اتاق ولو است

اى و   نه  دانى چند روز است نه به غذا لب زده هيچ   مى... به خودت رحم كن فرزندم؟) مهربان(    ماريا    
 اى؟ حتى دمى خفته

 .كند او احساس گناه مى. نگرد زند و با بغض به چشمان مادر مى  اشك در چشمان مليكا حلقه مى
 !يك موجود بيچاره!... ختى   ديگران شدهام مادر؟ ظالمى كه باعث بدب     مليكا    من كى

 ..رود تا او را در آغوش بگيرد  ماريا با مهر به سوى دخترش مى
 !    ماريا    مليكا مليكا، دختركم

 .گريد گيرد و به تلخى مى فاصله مى. رمد پناه و هراسان از مادر مى  اما مليكا چون كبوترى بى
 .    مليكا    تنهايم بگذاريد

 ...ا    بروتوس مايل است تو را ببيند    ماري
 !تنهايم بگذاريد... كنم مادر خواهش مى.   خواهم ببينم، هيچ كس     مليكا    هيچ كس را نمى

 ...!    ماريا    ولى بروتوس
 !!هيچ كس...   گفتم هيچ كس) زند خشمگين فرياد مى(    مليكا    

آيد و به  سرد و پايين مى آهسته مى و پيشانى بر ديوار آهستهمليكا پشت به در . شود  ماريا از اتاق خارج مى
 .خورد هق گريه به شدت تكان مى هايش از هق شانه... نشيند همان حالت بر زمين مى

 .يابد شود و ادامه مى          صداى دعاى صحنه بعد آغاز مى



 ...ر و رحمتاى   پيامبر نو... بخش ما اى نجات...     صداى مليكا    اى عيسى مسيح
  
   داخلى- شب -صحن كليساى نئا  . 

سايه دراز ... عرضى وارد سالن تاريك شده است نور ماه در ستون كم.  در بزرگ سالن كليسا باز است
گذارد و ناگهان در خود به خود پشت سرش بسته  او قدمى پيش مى. شود مليكا و بعد جسم نحيفش وارد مى

كشيده ) ع( داخل شده و به سوى محراب و مجسمه مصلوب عيسى مسيح اما. ترسد مليكا مى... شود مى
اكنون همه جا ساكت و ... شد جا برگزار مى شود، جايى كه چند شب پيش مراسم ازدواجش در آن مى

هاى سرنگون شده معطوف  ها و تنديس هاى شكسته و مجسمه نگاه مليكا به ستون. تاريك و آرام است
به نظرش . آيد به زانو در مى. شود كشيده مى) ع( به سوى مجسمه عيسى مسيح خود از خود او بى. شود مى

 .شود تر مى مجسمه نورانى
اين چه   سرنوشتى است كه دامن مرا گرفته؟ چه   گناهى از ... اى پدر آسمانى)... ادامه(    صداى مليكا    

!  اين   بخت سياه را از من دور كن!مرا درياب اى مسيح... من سر زده؟ كه بايد اين چنين   مجازات شوم؟
 !اى پدر مقدس   روحم را شفا بده

 .بينيم شود و ما اكنون چهره رنجور او را مى  قطرات اشك بر گونه مليكا جارى مى
ديگر هيچ چيز به من   نشاط ... يأس و اندوه در   وجودم رخنه كرده. اى مسيح مصلوب)... ادامه(    مليكا    

براى ... بختى   برويم بگشا بختى برهان و درِ نيك مرا   از اين نگون... رهايم كن...  دهنجاتم... دهد نمى
 ...ام براى رهايى آمده... ام براى   آزادى آمده... ام نجات آمده

اى پارچه بر زمين در برابر  جان و تكه اكنون مثل جسمى بى. گذارد برد و سر به سجده مى  گريه امانش را مى
انگار از هوش رفته يا به ... شود افتاده و هيچ صدا و حركتى از او ديده يا شنيده نمى) ع( مسيح مجسمه عيسى

هاى مرواريد كه  صداى ريزش دانه... افكند ناگهان صدايى در سالن طنين مى... خوابى عميق فرو رفته است
 :گيرد  مىو سپس رؤياى ملكوتى مليكا شكل... شوند بر سطح زمين سخت و سنگ كليسا پخش مى

  
  همانجا-رؤياى مليكا  . 

... شود همه جا روشن مى...رسد و بعد هاى مرواريد و طنين آن همچنان به گوش مى  صداى برخورد دانه
ها  آن. افتد ها مى ها و شمع چشمش به مشعل... نگرد دارد و با بهت به اطراف مى مليكا سر بر مى. بسيار نورانى

اى كه مليكا براى  شود، به گونه تر مى جاست؟ نورى كه لحظه به لحظه بيشپس اين نور از ك! اند خاموش
وقتى دست از جلوى ... شود تر مى نور كم... گيرد اى دست جلوى ديدگانش مى محافظت از چشم، لحظه



وبيش  چهره مردان كم. نگرد به اطراف مى... بيند كند، خود را در حلقه مردانى نورانى مى چشم دور مى
بيند كه  را مى) ع(بن مريم  ورانى است، اكنون به جاى مجسمه مسيح، خود حضرت عيسىمشخص و ن

 .زند ايستاده و به او لبخند مى
بينم يا كه  خدايا كمكم كن، آيا به راستى خواب   مى!   شود باورم نمى... يا عيسى مسيح) ناباور(    مليكا    

 !بيدارم
آيد و به صورت او  شود كه از آسمان به پايين مى نبوه نور سبزى مىاكنون متوجه ا... كند  مليكا سر بلند مى

. گذارد اى كه مليكا بار ديگر دست جلوى چشم مى شود، به گونه نور سبز شديد و شديدتر مى... تابد مى
كند،  وقتى به اطراف نگاه مى... دارد مليكا دست از برابر ديدگانش بر مى. شود شدت نور سبز خفيف مى

اكنون مليكا همچنان بر زمين نشسته، در يك طرفش عيسى ... بيند زپوش را در يك سويش مىمردان سب
وبيش مشخص را  هاى كم اش با نورهاى سفيد و چهره مسيح و در يك قدمى پشت سرش دوازده حوارى

است را در جلو و ) ص(و در طرف ديگرش مردى تنومند و منور به نور سبز كه حضرت محمد ... بيند مى
مليكا ... بيند هايى نورانى و نامشخص را مى يك قدمى پشت سرش يازده امام با نورهاى سبز و چهرهدر 

آيند و در برابر  جلوتر مى) ص(و پيامبر ) ع(سپس عيسى مسيح ... نگرد اى هراسان به دو سويش مى لحظه
 .كنند ديدگان مليكا معانقه مى

 !  حقش    عيسى    درود بر محمد مصطفى و جانشينان بر 
را ) ص(آيند و اينك مليكا صداى گرم و دلنشين پيامبر  از آغوش هم بيرون مى) ص(و پيامبر ) ع( عيسى 

 .شنود مى
 ...    صداى پيامبر    درود بر عيسى پيامبر خدا و حواريون   وفادارش

 .شود كند و نور سبز به صورت مليكا پاشيده مى رو به مليكا مى) ص( پيامبر 
ام تا اين دختر را كه از   نوادگان شمعون صفاست، براى فرزندم    االله آمده امبر    اى روح    صداى پي

 .بن على خواستگارى كنم ابومحمد حسن
 .كند شمعون با شعف نگاه مى... كند خوشحال به پشت سر و به شمعون اشاره مى) ع( عيسى 

ات با نسَب    خواهى سعادت پيوند نسَب نمى.   سعادت به تو رو كرده شمعون) به شمعون(    عيسى    
 آخرين پيامبر خدا را بپذيرى؟
 .دهد زند و با تصديق سر تكان مى  شمعون خوشحال لبخندى مى

 .    شمعون    اين شرافت و افتخارى است بزرگ براى من و   خاندانم



است، ) ع(رى دست به سوى يكى از مردان منور سبز پشت سرش كه امام حسن عسگ) ص( سپس پيامبر 
 .كند دراز مى

 دهى   كه دختر شمعون را به عقد تو در آورم؟     صداى پيامبر    فرزندم ابومحمد آيا به من وكالت مى
 .االله  صداى ابومحمد    به ديده منت دارم يا رسول

 به دست) ع(عيسى ... گيرد قرار مى) ص(گذارد و كنار پيامبر  گامى جلو مى) ع( سپس امام حسن عسگرى 
 .خيزد مليكا با تكيه به دست او از جاى بر مى. كند سوى مليكا دراز مى

 بن على در آورم؟ دهى كه ترا به عقد ابومحمد حسن  عيسى   دخترم مليكا، آيا به من وكالت مى
 !بله... اى پدر مقدس) زده و ناباور هيجان( مليكا   

 .نگرد رد و به چهره منور او مىدا بر مى) ع( سپس مليكا قدمى به سوى امام حسن عسگرى 
 !اين ازدواج به منزله پيوند دو دين الهى است... االله  صداى پيامبر    مبارك است اى روح

و صداى هلهله و شادى از غيب در ... شود شنويم كه مشغول قرائت خطبه عقد مى را مى) ص( صداى پيامبر 
 .اندازد تمام سالن طنين مى

 ...زوجت موكلتَى مليكا و موكلَك ابومحمد...  الرحمن الرحيم صداى پيامبر    بسم االله
اندازد و  گويى كه شادى عرشيان است براى اين پيوند، در كليسا طنين مى  صداى هلهله شادى از غيب

دا نشيند و او آرام و عاشقانه همسرش را ص لبخندى زيبا بر چهره مليكا مى. شود تر مى صداى پيامبر كم و كم
 .زند مى

 ...!!ابومحمد...! ابومحمد) كند زمزمه مى( مليكا    
كم بار ديگر همه  و كم... شوند رود، دور مى يكى چون شهابى كه از زمين به آسمان مى  ناگهان نورها يكى

 ...شود جا تاريك و خلوت و ساكت مى
  
 )ادامه( داخلى - شب -صحن كليساى نئا  . 

خورد و  افتاده، تكان شديدى مى) ع(سالن در برابر مجسمه عيسى مسيح حركت كه بر كف   مليكاى بى
حيران و مبهوت از جا بر . لرزد او خيس عرق است و بدنش به شدت مى... دارد ناگهان سر از زمين بر مى

نگاهش روى مجسمه عيسى مسيح ... كاود با نگاهش همه جا را مى. نگرد به اين سو و آن سوى مى. خيزد مى
اش  بر سينه. زند اشك در چشمانش حلقه مى. كماكان اسير جذبه رؤيايى است كه ديده است. ماند مى) ع(

 .گيرد كشد و دست به دعا بر مى صليب مى



اين چه شور و ) گذارد دست به قلبش مى( مليكا    يا عيسى مسيح اين چه رؤيايى بود؟ رؤيا بود يا واقعيت؟ 
ابومحمد ... پس ابومحمد) نگرد به اطراف مى... (ر قلبم گرفته؟شيدايى است كه جاى يأس و نااميدى را د

 كيست اين ابومحمد؟!... كجاست
 .افتد هوش بر زمين مى شود و بى حال مى  سپس از شدت هيجان و ضعف، بى

 :شود     تصوير سياه مى
  
   داخلى- روز -اتاق مليكا  . 

گشايد و خود را در اتاقش  آرام چشم مى  و آرامزند مليكا چند بار پلك برهم مى... شود  تصوير روشن مى
 .بيند مى

هاى نگران قيصر، ماريا، بروتوس،  چرخاند و در گرداگرد بسترش چهره او چشم مى:        ديدگاه مليكا
 .بيند هيليان و طبيب پيرى را مى

 ! يا مريم مقدس! به هوش آمد) خوشحال( ماريا    
 كجاست ابومحمد؟) نگرد به اطراف مى... (او كجاست؟) رمق بى( مليكا    
 ! سردار بروتوس هم همينجاست. جا هستند همه اين... گويى بانو چه مى) كند گوش نزديك مى( هيليان    

 ؟... مليكا    ابومحمد
. كنند گيرد و به نبض او دقت مى طبيب دست مليكا را مى. نگرند  همه پرسا به مليكا و به يكديگر مى

 .كند  و معاينه مىچشمان او را باز
 !گويد هنوز هذيان مى...  طبيب    كاملاً به هوش نيست

 .زند  قيصر خوشحال در اتاق قدم مى
ترين سپاس سلامتى مليكا، برپايى  كم) رو به بروتوس... (بيش از اين نبايد انتظار داشت...  قيصر    حق دارد

 !جشن شيرها... جشن و سرور است
 !هايى خوب براى شادمانى مليكا هستند ها هديه ينساراس) خندان( بروتوس    

صداى . هوش شده است خندند و غافلند از احوال مليكا كه از ترس بى  قيصر و بروتوس با خوشحالى مى
 ...لغزد هاى قيصر و بروتوس مى غرش شيران گرسنه صحنه بعد روى اين صحنه و بر روى قهقهه

  
   خارجى- روز -محوطه شيران  . 



هاى گوشت  شيربان پيرى تكه... روند هاى خود اين طرف و آن طرف مى ير درنده و گرسنه در قفس چند ش
كنند و براى تصاحب آن با  شيرهاى گرسنه وحشيانه به گوشت حمله مى. اندازد را داخل هر قفس مى

 .شود نعره و غرش شيرها به راستى باعث وحشت هر آدميزادى مى... كنند يكديگر نزاع مى
اعتنا به او تمام  اما بروتوس بى... گذارد شيربان احترام مى. شود     بروتوس با شلاقش به قفسى نزديك مى     

 .حواسش متوجه شيرهاى گرسنه وحشى است
خندد، رو به شيربان و  مى!... (ايد عجب گرد و خاكى به پا كرده) به شيرها، مهربان و صميمى( بروتوس    

  چگونه است؟حال دوستان مهربان ما) جدى
 .شود هياهويى براى تصاحب گوشت برپا مى. اندازد اى گوشت داخل قفس مى  شيربان تكه
 !ها آماده پذيرايى از ساراسين... خوبِ خوب سردار، و... عالى) با چاپلوسى( شيربان   

 .كنند كشند و به سمت قفس حمله مى شيرها نعره مى. كوبد  بروتوس شلاقش را به قفس شيرها مى
 !اميدوارم اين كوچولوها مسرت مليكا را فراهم كنند) خوشحال(بروتوس     

 .كشند تر مى اى وحشتناك كوبد و شيرهاى درنده نعره  و بار ديگر شلاق بر قفس مى
  
   داخلى- روز -اتاق مليكا  . 

يان خوشحال هيل. خبر از همه جا، سرحال و قبراق با سر و رويى آراسته مشغول خوردن غذا است  مليكا بى
مليكا ... گذارد تا آن را نيز بخورد اى در بشقابش مى نگرد، و هر از گاهى لقمه به خوردن با اشتهاى مليكا مى

 .افتد حين خوردن نگاهش از پنجره به آسمان صاف و روشن مى
د تو اگر قرار باشد هرچه تو بگذارى، من بخورم چند روز ديگر همانن...  مليكا    آه هيليان كافى است

 !شوم مى
خواه،  مليكا پوزش. كشد اما هيليان اخم كرده، دست از غذا گذاشتن در بشقاب مليكا مى. خندد  مليكا مى

 .كند دارد و گويى از او دلجويى مى هاى گلُى هيليان بر مى نشگونى از لپُ
  مليكا    چقدر به شب مانده هيليان؟

 !مه نرسيده بانويمهنوز روز به ني!... شب؟) با ملامت( هيليان    
 .شود رود و مشغول تماشاى خود مى جهد، به سوى آينه مى  مليكا سرحال از بستر بيرون مى

تر از روز  ها آسمان زيباتر و روشن كنم شب احساس مى]  رو به هيليان... [رسد چرا شب فرا نمى...  مليكا    آه
 !كنم هيليان ترى مى ها احساس عشق بيش شب... است



هر از گاهى گردنبندى، تاجى مرصع و يا جواهرات ديگر را . رود ا صندوقچه زيورآلاتش ور مى مليكا ب
 .آزمايد روى سر و گردن خود مى

 ...! اگر بدانى چقدر زيباست ابومحمد- مليكا    اگر بدانى 
 .رساند و سعى در ساكت كردنش دارد  هيليان هراسان خود را به او مى

 ! عزيزم، ممكن است بشنوندتر آرام...  هيليان    هيس
 .هاست تر از اين حرف خيال تر و بى  اما مليكا عاشق

  هيليان    واقعاً چنين آدمى وجود دارد؟
 .زند گيرد و عاشقانه حرف مى  مليكا دست هيليان را مى
ز، هنوز پس از گذشت چند رو. تر است به خدا سوگند كه او از هر واقعيتى واقعى...  مليكا    هيليان، هيليان

و فرزندش ... پيامبر اسلام و... عيسى مسيح را، جد مادرم، شمعون صفا را... او را با تمام جزئياتش به ياد دارم
 ! آيا خواب و خيال است؟. دانم ولى من مى. اين اسامى را هيچ كس به من نگفته! ابومحمد را

 .آورد ىدارد و شادمانه به سوى مليكا م  هيليان لباس سرخ رنگى را بر مى
 ... هيليان    با اين حال تو بايد صبور باشى

اى انگشتان  لحظه. كند كند و رنجيده خود را روى صندلى ولو مى اى پرت مى  مليكا لباس را به گوشه
 .كند لغزاند و نواى آن را بلند مى ظريفش را روى سيم چنگ مى

با هزار اميد و آرزو . رسانم ا به شب مىاز آن شب، هر روز به اميد ديدار مجددش روز ر!  مليكا    هه
 دانى چرا؟ تو مى) به هيليان... (خوابم، اما او هنوز به ديدارم نيامده مى

كند ترديدش را برملا نكند، پس  هاى مليكا سردرگم و مشكوك است، سعى مى  هيليان كه هنوز از صحبت
 .افتد پته مى به تته

 دانم مليكا؟ من چه مى!...  هيليان    من
 !آيد ابومحمد من حتماً مى! او خواهد آمد! دانم  مليكا    اما من مى

اما به نظرم اين ) آزمايد دارد و به اندام مليكا مى لباس سرخ را بار ديگر بر مى! ( هيليان    هر چه تو بگويى
 .هديه بروتوس است! لباس واقعاً برازنده تو است

بروتوس را ! شناسمش دانم و مى من همسر همانم كه خود مى. ىتو شعور ندار) غرق در افكار خود( مليكا    
 ! رها كن هيليان

ناگهان از بيرون صداى ناله و گريه . كند اى پرت مى  و بار ديگر لباس سرخ را از خود دور و به گوشه
 .نگرد رود و به حياط و باغ مشرف به آن مى مليكا به سوى پنجره مى... شنود مى



اما . آورند اى برده عرب با راهنمايى شيربان پير مى شيرى گرسنه و اسير در قفس را عده:        ديدگاه مليكا
شاگرد باغبان كه برده عرب يك دستى است، در حين كار با ديدن شير در قفس از شدت ترس به لرزه 

 .همين باعث مضحكه سربازان و خدمه رومى شده است... گريد افتاده و مدام مى
  
 )ادامه( خارجى - روز -حياط  . 

اش شاگرد باغبان يك دست را كه نامش محمد است، به سوى قفس شير هل   سربازى با نوك نيزه
غرد و  شير گرسنه كه بوى غذا به مشامش خورده، مى. گذارد محمد لرزان قدمى پيش مى... دهد مى

هايشان  ازان با نوك نيزهبار ديگر سرب. كشد محمد پس مى... كند هاى قفس فرو مى هايش را در ميله دندان
رود و باز شير  گويد و قدمى جلو مى مى» بسم االله الرحمن الرحيم«محمد زير لب . كنند محمد را تهديد مى

ناگهان با فرياد مليكا جمعيت به حالت احترام . شود كشد و ترس محمد باعث قهقهه روميان مى اى مى نعره
 .ايستند مى

 ست؟جا چه خبر ا  صداى مليكا    اين
 .آيد گذارند و مليكا در حياط به سوى محمد مى  سربازان احترام مى

 .برگرديد سر كارتان) با فرياد!... (چه تفريح پر نشاطى) به طعنه( مليكا    
كند و احترام  محمد با نگاه تشكر مى. برند شيربان و ديگران قفس شير را مى. شوند  همه متفرق مى

 .ماند ه با صداى مليكا مىخواهد دور شود ك گذارد، مى مى
  مليكا    نامت چيست؟

 . محمد    نامم محمد است بانو
 زير لب چه گفتى؟] شود به او دقيق مى...! [ مليكا    محمد

 !فقط نامم را گفتم، محمد. من چيزى نگفتم بانو... ؟!من) ترسيده( محمد    
 نگفتى؟!... چيزى گفتى...  مليكا    قبل از نامت

 ...ام ام بله بانو ولى ام) كند مكث، فكر مى( محمد    
 ! مليكا    بگو نترس محمد

 .گفتم بسم االله الرحمن الرحيم... گفتم) ترسيده( محمد    
  مليكا    يعنى چه؟

 .يعنى به نام خداى بخشنده مهربان... هاست  محمد    اين كلام ورد زبان ما مسلمان
  مليكا    تو ساراسينى؟



 .ولى ما مسلمان هستيم. خوانيد ها ما را چنين مى مى محمد    شما رو
 !!... مليكا    مسلمان

آيند، از محمد   مليكا با ديدن قيصر كه همراه سرلشكران و سرداران از جمله بروتوس كه به سويش مى
 .گيرد فاصله مى
 .هايم را بدانى البه گمانم جواب بسيارى از سؤ... در اولين فرصت به ديدنم بيا محمد) آهسته( مليكا    

 .شود ها مى شتابد و محمد مشغول باغبانى و هرس گل  سپس مليكا خوش و خندان به استقبال پدر مى
 !و سلام بر بهترين پدر دنيا) كند خودش را لوس مى... ( مليكا    درود بر امپراطور بزرگ بيزانس

 به گمانم كسالتش برطرف شده؟) هيليانبه ... (سلام بر بهترين دختر دنيا) خندد سرخوشانه مى( قيصر    
 . هيليان    بله قيصر بزرگ

 .دزدد اندازد و نگاه از او مى اما مليكا سر به زير مى. نگرد  بروتوس عاشقانه به مليكا مى
 ! هاى اين باغ شاداب همچون گل!  بروتوس    شادابى تو مرا نيز به وجد آورده مليكا

 .وزادهسپاسگزارم عم) با شرم( مليكا    
با بروتوس ساعتى پيش درباره تو سخن ) به مليكا!!... (زن و شوهر آينده و اين همه شرم) خندد مى( قيصر    

آن هم پس از ) خندد مى... (من با برگزارى مراسم ازدواج شما در يكشنبه ديگر كاملاً موافقم... گفتم مى
 !جشن شيران

 .اندازد ا سرخ و سفيد شده سر به زير مىمليك. نگرد  بروتوس با عشق و شعف به مليكا مى
... يعنى اگر بشود... ترى نياز دارم البته با اجازه پدرم و سردار بروتوس من به فرصت بيش...  مليكا    البته

پدرجان، سؤالى دارم، از سير كردن شكم اين شيران ) دهد كند و لوس ادامه مى مكث، لحن عوض مى(
 ؟...بريد شما وحشى چه لذتى مى

 ...خندند  قيصر و اطرافيانش مى
 !ات كرده مليكا ها پدر را شيفته  قيصر    همين لوس بازى

 تواند تقاضايى از شما بكند؟ امپراطور، دخترت مى) دهد تر ادامه مى با حالتى لوس( مليكا    
 .كند  قيصر با اشاره سر و ابرو او را تأييد و تشويق به ادامه صحبت مى

... آيا روا نيست به پاس عافيتى كه از جانب مريم مقدس و عيسى مسيح به من شده) تر جدى( مليكا    
چه بسا كه به پاس ... كنم اين اسيران ساراسين را آزاد كنيد خواهش مى... كنم خواهم، يعنى خواهش مى مى

 .اين لطف شما حال من بهتر و بهتر شود
 .دهد اى تأمل با لحنى تأثيرگذارتر ادامه مى ظهمليكا پس از لح. نگرد  قيصر خندان و متفكر به او مى



خوشا به حال بخشندگان، زيرا «مگر عيسى مسيح نگفته ...  مليكا    پيامبر ما، پيامبر رحمت و بخشش است
... پس اسيران را ببخش تا سلامتى دخترت به شما بخشيده شود) كند لوس مى... (».بخشوده خواهند شد

 هان؟
 .نگرد يكا، عاشقانه به دخترش مى قيصر متأثر از حرف مل

اكنون مهربانم راضى ... خواهشت را پذيرفتم! كنى تر شيفته خود مى  قيصر    با اين سخنان پدرت را بيش
 !شد؟

 .گيرد آيد، اما مليكا با زرنگى از او فاصله مى بروتوس به سوى مليكا مى. دهد  مليكا خوشحال سر تكان مى
 .حتى بخشش اسرايم. هى بدان راضى ام بروتوس    هر آن چه تو بخوا
 .كند اى رو به بروتوس مى شود، لحظه اش دور مى  مليكا در حالى كه همراه نديمه

 ! مليكا    اميدوارم عموزاده مهربانى بياموزد حتى با اسرا
مليكا .. .خندند و قيصر و همراهان به طعنه ملكيا مى. نگرد تر از گذشته به دور شدن مليكا مى  بروتوس شيفته

 .شود ها دور مى در ميان گل
  
   داخلى- شب -اتاق مليكا  . 

در خواب مدام سرش را به . بيند گويى كه او خواب مى... اتاق تاريك است.  مليكا در بسترش خفته است
 .كند قرارى مى چرخاند و بى اين سو و آن سو مى

  
  همانجا-رؤياى مليكا  . 

كم ماه به قاب پنجره مليكا نزديك و  كم. شود مل ماه كه از پنجره ديده مىتصوير كا...  اتاق تاريك مليكا
مليكا ناگهان به حسى از جا . شود همه جا نورانى مى... شود شود و گويى وارد اتاقش مى تر مى نزديك

ه بيند كه در كنار پنجره و پشت به ما دو زن نورانى را مى... بيند همه جا را روشن و نورانى مى. پرد مى
ها شبيه مجسمه مريم مقدس است، او با نورى سفيد و  يكى از آن. كنند اند و به مليكا نگاه مى ايستاده
اى  است با نورى سبز و چهره) س(ديگرى حضرت فاطمه ... زند اى تقريباً مشخص به مليكا لبخند مى چهره

سرد و به   از تخت به پايين مىبنابراين. شود ها متوجه بزرگى و منزلتشان مى مليكا با ديدن آن. نامشخص
 .نگرد حالت التماس روى دو زانو به مريم مقدس عاشقانه مى

 ! مليكا    اى مريم مقدس
 .كند كند و او را به مليكا معرفى مى اشاره مى) س( حضرت مريم، به حضرت فاطمه 



 . مريم    ايشان، مادر همسر توست
 .دشو خيره مى) س( مليكا ناباور به حضرت فاطمه 

 !مادر ابومحمد؟...  مليكا    
 . مريم    فاطمه، بزرگ بانوى هر دو جهان

 .كند زند و دست به سوى مليكا دراز مى گويى لبخند مى) س( حضرت فاطمه 
كار نيكت در حق مسلمانان اسير و شفاعتت درباره ايشان ! ام  صداى حضرت فاطمه   براى عيادت آمده

 !شادمانم كرد
گيرد و بر  رساند، دست او را مى مى) س(خزد، خود را به حضرت فاطمه  نو به پيش مى مليكا روى دو زا

 .گريد گذارد و مى ديدگانش مى
آيا !... بانويم اين چه رسم محبت است؟ پسرتان بعد از آن شب هرگز به ديدارم نيامده) دلشكسته( مليكا    

 !ام كه نسبت به من نامهربان شده؟ مرتكب خطايى شده
 .كند گيرد و او را از زمين بلند مى دست مليكا را مى) س(فاطمه  حضرت 

چگونه او به ديدارت بيايد در حالى كه هنوز به . برخيز دخترم...  صداى حضرت فاطمه   برخيز فرزندم
 اى؟  حقيقت دينش ايمان نياورده

 .نگرد  مليكا گيج و حيران به آن دو بانو مى
 ز بايد ايمان بياورم مادر؟به چه چي... به) حيران( مليكا    

 ! مريم    به آخرين دين خداوند به دين ابومحمد
اسلام، ... ها در هر زمان نازل شده است  صداى حضرت فاطمه   همه اديان الهى متناسب با رشد روحى انسان

 .بن مريم است مكمل دين عيسى
  مليكا    چه بايد بكنم بانو؟

 .االله، و مسلمان شو لا اله الا االله و اشهدان محمداً رسولاشهدان ...  صداى حضرت فاطمه   بگو
 .نگرد حضرت مريم با لبخند و تصديق سر به او مى. نگرد  مليكا به مريم مى

 !االله محمداً رسول... و اشهدان محمداً... اشَهدان لا اله الا االله...  مليكا    اشَهد
و ) س(حضرت فاطمه . شود نجره مليكا روشن مىسرتاسر باغ زير پ... كشد  ناگهان تصوير ماه عقب مى

گذارد و به باغ روشن و پر گل  مليكا قدمى پيش مى... چرخانند حضرت مريم به سوى پنجره و باغ سر مى
 ...نگرد زير پايش مى

  



 )ادامه( خارجى - روز -باغ  . 
جا   حضور شخصى را در آننهد و قدمى پيش مى... بيند ها مى  مليكا ناگهان خود را در باغ و در ميان گل

اى از نور سبز از پسِ درختى آشكار  شود كه در هاله گردد و با ابو محمد مواجه مى بر مى. كند حس مى
 ...دود هاى بلند به سوى ابومحمد مى خندد و با قدم مليكا خوشحال مى. آيد شود و به سوى مليكا پيش مى مى

هاى پرستو در آسمان از پى  جفت... كنند ا سر در پى هم پرواز مىه پروانه... زنند          پرندگان چهچهه مى
و ... شوند هاى شاداب مى شوند و تبديل به گل ها باز مى غنچه... گيرند كبوتران اوج مى... چرخند هم مى
 ...رسند ها سبزتر به نظر مى درخت

كنان و خندان پيش  ها صحبت آن... زند ها قدم مى          مليكا دوشادوش همسرش ابومحمد در ميان گل
 .شنويم ها را مى هاى آن شوند، ما آخرين صحبت وقتى نزديك مى... آيند مى

 !اين هجران مرا از پا در خواهد آورد) عاشقانه( مليكا    
 .دهد شود و گل سرخى از شاخه جدا كرده و به او مى  ابومحمد خم مى

به زودى جنگى سخت بين مسلمانان و ...  است صداى ابومحمد    شكيبايى باعث گشايش درهاى رحمت
 !آن هنگام، به كسوت كنيزان در آى. روميان در خواهد گرفت
شود و درنگى بر او  هاى ابومحمد مى بويد و سپس گويى تازه متوجه صحبت  مليكا عاشقانه گل را مى

 .كند مى
 ؟...و بعد) هراسان( مليكا    

سرانجام به سامرا خواهى رسيد، به ... ران سختى در پيش دارى امادو...  صداى ابومحمد    اسير خواهى شد
 !سرزمين من
 ...!ولى) آشفته( مليكا    

 . صداى ابومحمد    و آن گاه روزگار اسرار پوشيده و نهان خويش را هويدا خواهد كرد
 .اظر اوستو ابومحمد ن... نگرد مليكا هراسان به خارج قاب مى. رسد  سر و صداى طبل جنگ به گوش مى

  
   داخلى- صبح -اتاق مليكا  . 

تر و بلندتر به گوش  اكنون صداى طبل و شيپور جنگ واضح. پرد  مليكا از صداى طبل هراسان از خواب مى
چشمش به مجسمه عيسى مسيح . داند خواب است يا بيدار درست نمى. مليكا گيج و منگ است... رسد مى
 .افتد مى) ع(

 !ح كمكم كن مليكا    يا عيسى مسي



بويد و  زند و گل را عاشقانه مى لبخندى مى. افتد  اما چشمش به گل سرخى كه ابومحمد به او داده بود، مى
 .بوسد مى

بينم  دانم آنچه در خواب مى نمى... دانم ديگر تفاوت خواب و بيدارى را نمى!  مليكا    يا مسيح، يا محمد
مرا به او . كمكم كن... خدايا هرچه هست باشد...  استبينم خواب واقعيت است يا آنچه در بيدارى مى

 ... همه رنج در راه رسيدن به او برايم شيرين و گواراست... برسان
 .گيرد صداى طبل و شيپور جنگ اوج مى. شود  هيليان سراسيمه وارد اتاق مى

 بانويم مليكا خبردارى چه شده؟... مليكا) زده هيجان( هيليان    
 .بويد كشد و بعد عاشقانه گل سرخ را مى صليبى بر سينه مى. خيزد ا طمأنينه از جا بر مى مليكا آرام و ب

 . مليكا    وعده ابومحمد محقق شد و اراده خداوند سرنوشتم را رقم زد
 .نگرد  هيليان گيج و مبهوت به مليكا مى

 ؟...! هيليان    مليكا
 . مليكا    لحظه ديدار نزديك است

صداى سخنرانى ... شود ماند و باعث قهقهه مليكا مى اى مواجه شده، به او خيره مى ا ديوانه هيليان گويى كه ب
 ...شود قيصر روى اين تصوير شروع مى

 ... صداى قيصر    اراده قيصر، امپراطور بيزانس بر اين است كه با اعراب ساراسين بجنگيم
  
   خارجى- شب -حياط كاخ مقدس / شهر بيزانس  . 

 ...هپ هورا هپ) با فرياد ( جمعيت   
آنان ... شود اند، ديده مى هاى فروزان در دستان سپاهيان عظيم روم كه سراپا لباس رزم پوشيده  مشعل
 ...دهند اند و به سخنرانى قيصر گوش مى ايستاده

 )ادامه( خارجى - شب -دار كاخ  ايوان ستون . 
پشت سرش بروتوس در ... كند شور و شعف صحبت مى قيصر در لباسى سرتاپا رزم، در ايوان ايستاده و با 

 .اند لباس رزم و آن سوتر ماريا و مليكاى محزون ايستاده
 ... شمار جنگى با غنايم و اسراى بى... جنگى قدرتمندانه)... ادامه( قيصر    

 .كنند گيرد و كلام قيصر را با فرياد تصديق مى  فرياد جمعيت اوج مى
 ...هپ هورا هپ) با فرياد( جمعيت    



و اقتدار و شوكت روم شرقى را به جهانيان ثابت ... جنگى كه به نفع بيزانس خواهد بود)... ادامه( قيصر    
 ...خواهد كرد
 ...هپ هورا هپ) با فرياد( جمعيت    
 و هنگام بازگشتى كه چندان دور... دعاى زنان و فرزندانمان بدرقه راهمان خواهد بود)... ادامه( قيصر    

 ...نيست عاشقانه به استقبالمان خواهند شتافت
 ...هپ هورا هپ) با فرياد( جمعيت    
و ... دشمنى كه قصد تسخير بيزانس مقتدر را دارد... اكنون حركت كنيد به سوى دشمن) ادامه( قيصر    

 ...گزار خود كند آرزويش اين است كه بيزانس ثروتمند را خراج
 ...هوراهپ  هپ) با فرياد( جمعيت    
ها را از دم  همه ساراسين... به هيچ كس رحم نكنيد... هاى عرب پيش به سوى سرزمين) خروشد مى( قيصر    

 !تيغ بگذرانيد
 ...هورا هورا هورا... هپ هورا هپ... هپ هورا هپ) با فرياد( جمعيت    

  
 )ادامه( خارجى - شب -شهر بيزانس / حياط كاخ مقدس  . 

صداى شيپور و ... كند با حركت دست قيصر سپاه حركت مى. ر بر اسبى رزمى استپوش، سوا  قيصر زره
سپس قيصر و در ركابش ... آيند ابتدا محافظان قيصر سواره از حياط كاخ بيرون مى... گيرد طبل اوج مى

 ...كنند دار كاخ، قدرتمندانه و سواره عبور مى بروتوس از زير ايوان ستون
  
 )ادامه( خارجى - شب -دار كاخ  ايوان ستون . 

مليكا ... دهد كند و بعد دستمالش را براى قيصر تكان مى  ماريا جلوى ايوان ايستاده، اشكش را پاك مى
بروتوس طى عبور از زير ايوان براى ... كنار مادر ايستاده و پشت سرشان هيليان و ديگر خدمه قرار دارند

العملى فقط به عبور  هيچ عكس اما مليكا بى. فرستد  مىاى برايش دهد و بوسه مليكا عاشقانه دست تكان مى
اندازد و به جاى مليكا، با  ماريا كه متوجه برخورد يخ دخترش شده، نگاهى گذرا به او مى... نگرد سپاه مى

زند و در همان حال زير لب آهسته  دهد و لبخند مى شدت و حدت دستمالش را براى بروتوس تكان مى
 .غرد مى

 !براى تظاهر هم كه شده دستى تكان بده، كارى بكن... ا پدر و نامزدت چون بيگانگان رفتار نكن ماريا    ب
 .دهد شود، آرام جواب مادرش را مى كند و در حالى كه دور مى  مليكا خونسرد پشت مى



 !د ريختخواهن... هايى كه ها را ببخشد، به خاطر خون خداوند آن. توانم برايشان دعا كنم  مليكا    تنها مى
كند، گويى وظيفه دارد  گذارد كه سپاهيان را با نگاه بدرقه مى رود و مارياى متعجب را بر جاى مى  مليكا مى

 !تا آخرين لحظه همان جا بايستد
  
   خارجى- شب -دروازه شهر / كوچه سنگفرش  . 

شود و در پى اينان،  نظام و منجنيق بزرگ كه به قوت بردگان كشيده مى  آخرين صفوف سواره نظام، پياده
اى زن خاكسترى پوش كه  هاى آب و شراب و غذاى سپاه و عده هاى حامل گوسفند و مرغ و بشكه گارى

پوش كه  گذرند و با رفتن آنان دو كنيز خاكسترى آشپزان و خدمتگزاران سپاه هستند، از نبش ساختمانى مى
آن دو جلو آمده و ... آيند اند، پيش مى پوشاندهاند و چهره خود را كاملاً  كلاه لباسشان را بر سر گذاشته

اش هيليان را در اين  زنند و ما چهره سياه شده مليكا و نديمه كلاه را پس مى. ايستند كنار تصوير مى
 .دهيم هاى مندرس به سختى تشخيص مى لباس

  مليكا    مطمئنى از آمدنت پشيمان نخواهى شد هيليان؟
 !چه در خوشى، چه در سختى...  كه هميشه و همه جا مراقبت باشمام بانو  هيليان    قسم خورده

 .خدايت ببخشد) با قدرشناسى( مليكا   
سرپرست . كند  صداى سرپرست كنيزان، زنى زمخت و بداخلاق به نام اوكتاويا مليكا را جمع و جور مى

 .شود يان مىزند كه ناگهان متوجه مليكا و هيل دهد و سرش داد مى كنيزى جا مانده را هل مى
 !عجله كنيد...  اوكتاويا    آهاى شما دو تا آشغال

  
   خارجى- شب -تپه مشرف به شهر  . 

كند به  روند، رو مى گذرند و مى ايستد و در حالى كه كنيزان از كنارش مى شود، مى  مليكا وارد قاب مى
 .كند دوزد و آرام زمزمه مى اند و آخرين نگاهش را به آن مى ها آن را روشن كرده شهر كه اكنون مشعل

خداحافظ اى بيزانس ثروتمند و ... خداحافظ اى روم قدرتمند، اى طبل تو خالى) رو به شهر( مليكا    
 !اين آخرين ديدار عروس شومت هست با تو... فاسد

 .برد كند كه حركت كند، هيليان او را كشيده مى نشيند و مجبورش مى اش مى  شلاق اوكتاويا بر شانه
   خارجى- روز -جاده خاكى .  

ترتيب حركت بر حسب شخصيت ... خزد  سپاه سياهپوش قيصر چون مارى طويل در جاده خاكى پيش مى
هاى حامل مواد غذايى،  نظام، باربران، گارى نظام، پياده قيصر، سرداران، سواره: و منزلت افراد رعايت شده



شود و آخر از همه منجنيق  ها ديده مى يان نيز در ميان آنچهار پايان، كنيزان و خدمتگزاران كه مليكا و هيل
 .شود كه به زحمت كشيده مى

. شود        روى نقشه جغرافيايى مسير حركت سپاه روم از بيزانس تا جبهه جنگ با خط شكسته ترسيم مى
 ] قسمت الف[
  
   خارجى- شب -دشت  . 

 .اند اند و به خوردن غذا مشغول تههاى آتش نشس گروه در اطراف كومه  سربازان خسته گروه
... هاى خشك ادغام شده است هاى مستانه سربازان با صداى سوختن ترق تروق هيزم          صداى خنده

سربازى متلكى به . دهند هاى غذا را به دست سربازان مى ها بشقاب بعضى. كنيزان هر كدام به كارى مشغولند
اى ديگر مشغول پر كردن  مليكا و هيليان با عده... رود  و ريسه مىكند گرى مى گويد، كنيز عشوه كنيزى مى

سردارى درشت هيكل در جمع سرداران نشسته است كه مثل . اند هاى آب و شراب جام سربازان با مشك
او هرود، دوست صميمى . كند كشد و هيزى مى خورد و چون عقاب به اطراف سرك مى خرس غذا مى
. شود نگاه تيز و هيز هرود متوجه مليكا مى. ل پر كردن جام سربازى استمليكا مشغو... كرايتون است

 .كند به سوى مليكا جامش را براى پر شدن از شراب، بلند مى
 !پرش كن...  هرود    آهاى سياه سوخته

كشد و حتى يكى دو   هيليان كه متوجه شده دستپاچه، هيكل درشتش را به زحمت از ميان سربازان پيش مى
 .رساند لگد كرده، سراسيمه خود را به هرود مىنفر را 

 .چشم بفرماييد...  هيليان    بله سردار
 .كند  هيليان سريع جام هرود را پر مى

كند و آن را به سوى مليكا كه اكنون در  جامش را خالى مى!... (با تو نبودم گاو نر) خشمگين( هرود    
 !پرش كن... آن بوزينه سياهمبا ) گيرد اش ايستاده، مى سكوت و در چند قدمى

شود و پس از لحظاتى مليكا  سكوت حاكم مى. كنند كشند و به اين نمايش نگاه مى اى دست از غذا مى  عده
 .رود سر به زير انداخته و به سوى هرود مى

 . مليكا    بله ارباب
. ه او كليد شده استهرود چشم به مليكا دوخته و مليكا لرزان نگاهش در نگا. كند  جام هرود را پر مى

 .شود مليكا دستپاچه متوجه مى. شود شراب از جام لبريز مى
 . مليكا    ببخشيد ارباب



كند  ناگهان صداى بروتوس همه را متوجه مى. كشد اندازد و مستانه ليوان را تا انتها سر مى  هرود ابرو بالا مى
 .كه از چادر سفيد قيصر بيرون آمده است

 سردار هرود؟...  بروتوس    هرود
 .جهد اى بال و پر شكسته از جا مى آيد و همچون جوجه  هرود به خود مى

 ! هرود    بله سردار بروتوس
لرزد  مليكا كه از شدت خشم مى... شوند بروتوس و هرود وارد چادر قيصر مى. رود  و به سوى بروتوس مى
 .دشو هيليان آهسته نزديك مى. نگرد ها مى همانجا ايستاده و به آن

 شناسيش؟ مى) با صداى خفه( هيليان    
 .شناسم اين هرود نمك به حرام را خوب مى) غرد خشمگين مى( مليكا    

 .از چشمان هيزش پرهيز كن... تر مواظب باش مليكا  هيليان    بيش
 .نگرد دهد و همچنان به چادر سفيد قيصر خيره مى  مليكا سر به تأييد تكان مى

. شود فيايى مسير حركت سپاه روم از بيزانس تا جبهه جنگ با خط شكسته ترسيم مى       روى نقشه جغرا
 ] قسمت ب[
  
   خارجى- روز -جاده كوهستانى  . 

 .آيند مليكا و هيليان خسته، بار به دوش پيش مى... آيد  سپاه در جاده ناهموار به سختى و كنُدى پيش مى
. شود وم از بيزانس تا جبهه جنگ با خط شكسته ترسيم مى       روى نقشه جغرافيايى مسير حركت سپاه ر

 ] قسمت ج[
   خارجى- روز -دشت  . 

چرخ يك گارى در ... گيرد همه جا گل و لاى است و عبور به سختى صورت مى...  قطرات درشت باران
يليان اشاره اوكتاويا، سرپرست كنيزان به چند كنيز از جمله مليكا و ه. گير كرده است اى گل و لاى چاله

 .كند مى
 .تو، تو و تو به يارى اينان بياييد...  اوكتاويا    آهاى شماها

 .روند  مليكا و هيليان و چند كنيز به سوى گارى مى
 ...يك، دو، سه...  سرپرست    با شمارش من، همه با هم، يك، دو، سه

شود و كلاهش  كار، متوجه نمىدهد و طى اين   با هر شمارش، مليكا هماهنگ با ديگران گارى را هل مى
هاى  كند و پشت دانه هيليان حين كار ناگهان سر بلند مى... شود رود و صورتش اندكى آشكار مى كنار مى



هيليان هراسان با . زده است بيند كه سواره آن سوى گارى ايستاده و به مليكا زل زنجيروار باران هرود را مى
كند و هرود  مليكا سربلند مى... دهد اره سر هرود را به مليكا نشان مىكوبد و با اش آرنج به پهلوى مليكا مى

كشد و سر به زير انداخته و سخت مشغول  بيند و حين هل دادن، آرام كلاه را روى سرش پايين مى هيز را مى
 .شود كار مى

 ...يك، دو، سه... يك، دو، سه!... با شمارش من، همه با هم...  اوكتاويا   حالا اين طرف
افتند و غرق گل و لاى  ها از جمله مليكا و هيليان در چاله مى آيد و بعضى  چرخ گارى از چاله در مى

نگرد،  مليكا حين خنده ديگران زيرچشمى به آن سو مى... شوند شوند و باعث قهقهه و تفريح ديگران مى مى
 .بيند اما اين بار هرود را نمى

 ...خاصيت هاى بى آهاى تنبل) زند نعره مى( اوكتاويا    
 اما هنوز كلامش تمام نشده كه با عبور يك گارى از كنارش، مقدار زيادى لجن به سر و صورتش پاشيده 

 .شوند خندند و به كنيزان ديگر ملحق مى مليكا و هيليان با سر و صورت لجنى سرخوشانه مى. شود مى
. شود جبهه جنگ با خط شكسته ترسيم مى       روى نقشه جغرافيايى مسير حركت سپاه روم از بيزانس تا 

 ]قسمت د[
  
   خارجى- شب مهتابى -جنگل  . 

... هيليان و تعدادى از كنيزان مشغول پخت و پزند. اى جنگلى و سرسبز اتراق كرده است  سپاه روم در منطقه
او . اند انها و شمشيرهاى سرباز آن سوتر تعدادى ديگر از كنيزان از جمله مليكا مشغول تميز كردن كفش

 ...نگاهش متوجه چادر سفيد قيصر است كه در آن دورها برپا شده است
  
 )ادامه( داخلى - شب -چادر قيصر  . 

 بروتوس گليم كف چادر را بلند كرده و با نوك يك چوب روى زمين نقشه منطقه را ترسيم كرده و 
ود به سخنان بروتوس گوش قيصر و ديگر فرماندهان از جمله هر... مشغول توصيف جنگ آينده است

 .دهند مى
 ... بروتوس    ما سرزمين گالاتيا را پشت سر گذاشتيم، و اكنون در اين منطقه، در كابادوكيا هستيم

. كند شود و حواس هرود را مغشوش مى از بيرون صداى خنده چند كنيز شنيده مى. دهد  و با چوب نشان مى
 .نگرد يرون مىهرود از زير چشم و از ميان درز چادر به ب



با چوب (بر اساس آخرين گزارش خبرچينان ما، سپاه ساراسين در اين منطقه است )... ادامه( بروتوس    
 ...كنار رود فرات. در سرزمين اَرز) دهد نشان مى

چرا كه تمام حواسش به بيرون چادر و به مليكاى مشغول . هاى بروتوس نيست  هرود اصلاً متوجه صحبت
 .ده استكار، معطوف ش
در اين ... تر حركت كند و اجازه پيشروى به اعراب ندهد پس بايد سپاه ما سريع)... ادامه( بروتوس    

 .صورت ما به آسانى پيروز جنگ خواهيم بود
آنان اين امتياز ... ارَز نزديك سرزمين خليفه است. من خلاف نظر تو را دارم!... تو بروتوس) متفكر( قيصر    

 .از سپاهشان حمايت كنندرا دارند كه 
پيروزى از آن ) لبخند(اگر قيصر به گفته اين حقير گوش دهند .  بروتوس    البته گفته امپراطور درست است

ريزيم و با  آتش يونانى را روى آب مى... اين يك امتياز. گذرد رود فرات از اين منطقه مى... ما خواهد شد
 ...و امتياز دوم ما... كشيم اى دشمن را به كام آتش مىه آتش مشعل امپراطور، تمام كشتى) لبخند(

او خوشحال از اين . كند نگرد و در نگاه او خشنودى را احساس مى كند و به قيصر مى  بروتوس مكث مى
 .دهد هايش ادامه مى مسئله، به صحبت

بود و ما با سرزمينى كه دشمن رو در روى ما خواهد . جاست سرزمين هموار آن)... ادامه( بروتوس    
متوجه حواس ... (هاى آتشين بر سرشان خواهيم ريخت، همچون باران آتش منجنيق از زمين و آسمان سنگ

مكث و ... (اما به اين شرط كه سرداران ما) شود پرتى هرود و نگاه او به سوى كنيزان بيرون چادر مى
 .چرانى بردارند دل به كارزار دهند و دست از چشم) دلخور

 .نگرد قيصر خشمگين به او مى. اندازد شرمنده سر به زير مى. آيد خود مى هرود به 
 . هرود    پوزش مرا بپذيريد امپراطور

 .زند گذارى شده را به هم مى خيزد و با پا زمين علامت  قيصر پس از درنگى عميق به او بر مى
و ... كسيموس را سفيد كنم قيصر    تصميم دارم آن قدر عرب بكشم كه روى جدم امپراطور پترونيوس ما

ها خالى  آن قدر اسير بگيرم، كورشان كنم و در معادن طلا به كارشان وادارم كه خزاين امپراطورى تا سال
ات تصميم خواهم  تفاوتى به سرنوشت وطن، پس از بازگشت به بيزانس درباره و تو هرود به جرم بى... نشود

 !گرفت
 .نگرد  و با چشمان شرر بارش به قيصر و بروتوس مىگزد  هرود سر به زير، گوشه لبش را مى

  
 )ادامه( خارجى - شب مهتابى -جنگل  . 



از درز كوچك .  مليكا مشغول برق انداختن تيغه شمشيرى است، اما تمام حواسش متوجه چادر قيصر است
. شود يك مىهيليان نزد. كند زند و براى سردارانش صحبت مى بيند كه خشمگين قدم مى چادر قيصر را مى

 .شود كند و متوجه مى رد نگاه مليكا را دنبال مى
  هيليان    امپراطور چرا خشمگين است؟

صداى آخ . برد شود و تيغه تيز شمشير دستش را مى  مليكا كه تمام حواسش به چادر قيصر است، متوجه نمى
 .كند آيد و پايين دامنش را پاره مى هيليان به كمكش مى. آيد مليكا در مى

 !تلخِ تلخ... حوادث تلخى در انتظار ماست...  مليكا    احساس خوبى ندارم هيليان
 .بندد اى پارچه انگشت مليكا را مى زند و با تكه  هيليان نگران به مليكا زل مى

. شود        روى نقشه جغرافيايى مسير حركت سپاه روم از بيزانس تا جبهه جنگ با خط شكسته ترسيم مى
 ]'قسمت ه[
   خارجى- روز - دشت  .

عرق صورتش را پاك . گيرد مليكا در قاب تصوير قرار مى. آيد  سپاه روم در آفتاب سوزان پيش مى
 .كند كشد و به دنبال سپاه حركت مى كلاه را جلوتر مى. كند مى

. شود        روى نقشه جغرافيايى مسير حركت سپاه روم از بيزانس تا جبهه جنگ با خط شكسته ترسيم مى
 ]قسمت و. [كند رسد و توقف مى خط شكسته به منطقه ارز مى

  
  سكانس مونتاژى . 
 ... نمايى از حمله اعراب سواره به سپاه روم- 
 ... نمايى از چكاچك شمشيرها- 
 ...آورد  نمايى از بروتوس كه شجاعانه شمشير بر فرق سر يك عرب فرود مى- 
 ... نمايى از سم اسبان- 
 ...شود گذارى مى جنيق كه سنگ نمايى از من- 
 ...رمند  نمايى از گوسفندان هراسان كه به اين سو و آن سوى ميدان كارزار مى- 
 ... نمايى از چادر قيصر و درگيرى چند رومى و عرب در اطراف آن- 
 ...كند  نمايى از منجنيق كه سنگ آتشين به سوى دشمن پرتاب مى- 
هرود به عوض ... افتد كند و عرب مى ق سر يك عرب؛ خون فواره مى نمايى از فرود شمشير هرود بر فر- 

مليكا پشت يك گارى پناه ... رود گردد، و با ديدن مليكا سريع به سويش مى رفتن به جلو، به عقب بر مى



تيرى از غيب بر قلب هرود ... رود عقب مى مليكا هراسان عقب. آيد هرود هيز لبخندزنان پيش مى. گيرد مى
 ...برد هيليان دست مليكا را گرفته و با خود مى... گردد شود و نقش زمين مى  و لبخندش محو مىنشيند مى
 ...كنند  نمايى از اعراب كه پيشروى مى- 
قيصر با مشعل . كنند  نمايى از چند سرباز رومى كه محتويات چند بشكه را درون آب رود فرات خالى مى- 

 ...دارد نشيند و او را از پيشروى باز مى ير جلوى پاى او بر زمين مىاما چند ت. رود فروزان به سوى رود مى
 ...كنند  نمايى از كنيزان كه فريادكشان فرار مى- 
 ...كند نشينى مى نشيند و با چند محافظ عقب  نمايى از قيصر كه زخمى شده، بر پشت اسبى مى- 
 ...ها  نمايى از شيهه اسب- 
 ...كنند  نمايى از اعراب كه پيشروى مى- 
 ...شود  نمايى از منجنيق كه سرنگون مى- 
ناگهان بروتوس با تيرى بر قلب، در كنارشان ... اند  نمايى از مليكا و هيليان كه زير يك گارى پناه گرفته- 

را » مليكا«بيند و متعجب نام  بروتوس در لحظات آخر عمر مليكا را مى. كشد مليكا از ترس جيغ مى... افتد مى
 ...گيرد گريد و هيليان دست جلوى چشم او مى مليكا مى... كند ىزمزمه م

 ...كنند  نمايى از اعراب كه پيشروى مى- 
 ...اى كنيز در حلقه محاصره اعراب  نمايى از سربازان رومى و عده- 
 ...سوزد  نمايى از منجنيق كه در آتش مى- 
مليكا و ... روند هاى اعراب پيش مى ومى و كنيزان كه زنجير به پا زير تازيانه نمايى از صف اسراى ر- 

نشيند و باعث رنج و  تازيانه بر پشت هيليان مى... شوند هيليان در صف كنيزان به اسارت درآمده ديده مى
 .گردد ضعف او مى

  
   خارجى- روز -ساحل رود فرات  . 

هيليان زخمى و . شوند  از كنيزان و اسراى ديگر سوار يك كشتى مىاى  مليكا و هيليان زنجير به پا با عده
 .كند تا سوار شود بيمار است و مليكا به او كمك مى

قسمت . [كند        روى نقشه جغرافيايى و در مسير رود فرات خط شكسته مسير حركت كشتى را ترسيم مى
 ]ز
  
   داخلى- روز -اتاقك كشتى  . 



اتاقكى تاريك درون كشتى كه فقط از سوراخ روى سقف آن نور خورشيد .. . كشتى در حال حركت است
. صداى ناله و سرفه اسرا همه فضا را پر كرده است... اند جا ولو شده جا و آن اسيران زن اين. تابد به درون مى

اى كثيف و مندرس رويش كشيده شده و همچون مارى  اى دراز كشيده و پارچه هيليانِ زخمى در گوشه
 .پيچد مى از درد به خود مىزخ
 ...چرخد  هيليان از درد به پهلوى راست مى- 
 ...بينيم كه آسمان تاريك است  از سوراخ روى سقف اتاقك مى- 
 ...كند پيچد و سرفه مى  هيليان از درد به پهلوى چپ مى- 
 ...بينيم كه آسمان روشن است  از سوراخ روى سقف اتاقك مى- 
 ...بينيم كه آسمان تاريك است تاقك مى از سوراخ روى سقف ا- 
مليكا با مهربانى . افتد نفسش به شماره مى. كند خوابد و پارچه روى خودش را مچاله مى باز مى  هيليان تاق- 

عرق بر پيشانى هيليان نشسته و مليكا با دستمالى عرق صورت او . كند در كنارش نشسته و از او پرستارى مى
 .بوسد ها را مى گذارد و آن هايش مى گيرد و بر گونه قدرشناسانه دست مليكا را مىهيليان . كند را پاك مى
 !زحمت بيهوده نكش بانويم... كه زبر شده، هنوز زيبا و مهربان است با اين) اشاره به دست مليكا( هيليان   

 .كند تر عرق صورت هيليان را پاك مى كشد و با صميمت بيش  مليكا دست خود را پس مى
تو خوب ... تو بهترين و وفادارترين نديمه مخلوق خداوندى. اين حرف را نزن هيليان!... يكا    بيهوده؟ مل

 .ام تا بغداد راه زيادى نمانده آن طور كه شنيده... خواهى شد هيليان، باور كن
 .گذارد گيرد و روى قلبش مى هاى مليكا را مى بار ديگر دست. زند  اشك در چشمان هيليان حلقه مى

 با ما چه خواهند كرد مليكا؟) نگران( هيليان    
دهد، او هم نگران است و اين را در اعماق  اما برخلاف آنچه نشان مى. اندازد خيال شانه بالا مى  مليكا بى

 .توان حس كرد نگاهش و در لحن كلامش مى
 !شايد به عنوان كنيز فروخته شويم... شايد. دانم  مليكا    نمى
 .نگرد شمان اشكبار و بدن رنجور و دردمندش به مليكا مى هيليان با چ
شايد فردا را ... شايد اين آخرين لحظات ديدار باشد... بيش از خودم براى تو نگرانم بانو) گريان( هيليان    

 .نبينم
 خداى مريم مقدس را به... از فردا هيچ كس خبر ندارد. نگران فردا نباش) بخش با لحنى آرامش( مليكا    
 .او ماست!... فاطمه. مريم مقدس در كنار ماست. او با ماست... يادآور

  هيليان    فاطمه ديگر كيست؟



 .همان كه با مريم مقدس آمده بود! مادر ابومحمد!... باز هم فراموش كردى) با اخمى ساختگى( مليكا    
 .نات قلبى او پى ببردخواهد از طريق چشمانش به مكنو گويى كه مى. زند  هيليان به مليكا زل مى

به راستى براى رفاه و ... از كارى كه كردى پشيمان نيستى؟) پيچد از درد به خود مى... ( هيليان    مليكا
 اى؟  آسايش كاخ پدرت دلتنگ نشده

اش كرده، اشك در چشم  ها ياد روزهاى خوش گذشته وسوسه  مليكا كه گويى با شنيدن اين حرف
 .چرخاند مى

دانم كه بايد  فقط اين را مى) آيد به خود مى... (دانم نمى... دانم هيليان نمى... دانم نمى) زونمح( مليكا    
 !كه به اراده خداوند برايم رقم خورده... اين سرنوشت. آمدم مى

اين نور هم خوشايند است و . تابد نور به درون مى. رسد  همين موقع صداى باز شدن قفل در به گوش مى
دو سرباز عرب . شود ها تاريكى، اكنون اين نور باعث آزار چشم اسيران مى كه پس از مدتچرا . هم زننده

 .اندازند هاى هراسان مى نگاهى به زن. شوند مسلح داخل مى
 داند؟ از شما زنان كسى تيمار مجروحان را مى) به عربى( سرباز اول    

مليكا كه پشت به سربازان و رو به . شوند مىدانند، متوجه منظور او ن  زنان اسير رومى كه زبان عربى نمى
هيليان به مليكا . كند سرباز بار ديگر حرفش را به عربى تكرار مى. نگرد هيليان نشسته، ساكت به هيليان مى

 .نگرد مى
 گويد او؟  هيليان    به چه زبانى سخن مى

 داند؟ پرسد كه كسى تيمار مجروحان را مى مى...  مليكا    به عربى
 !مبادا تو چيزى بگويى) گيرد و هراسان دست مليكا را مى(ن     هيليا

 .چرخاند چرا كه مليكا همچنان نشسته سر به سوى سرباز مى.  اما دير شده است
 كجاست زخمى شما؟) به عربى( مليكا    

 .نگرند كند، با حيرت مى  كنيزان رومى به مليكا كه به زبان عربى صحبت مى
 . با ما بيا)به عربى( سرباز دو    

 مليكا در شرف برخاستن است كه هيليان، خنجرى مرصع و گرانقيمت از زير لباسش در آورده و سريع و 
گذارد و  او مطمئن دست روى خنجر مى. شود مليكا متوجه مى.. كند مخفيانه درون لباس مليكا جاسازى مى

 .زند لبخندى مى
 .گردم زود بر مى...  مليكا    نگران نباش

 .سپارمت به مريم مقدس و همان بانويى كه گفتى مى... مواظب خودت باش) نگران(ن     هيليا



درد در ... شود جهد و به همراه سربازان از اتاقك تاريك خارج مى زند، سريع از جا مى  مليكا لبخندى مى
 سرازير دوزد و اشك از چشمانش او با اضطراب به راه رفته مليكا چشم مى. پيچد تمام بدن هيليان مى

 .شود مى
كند دختر امپراطور بيزانس سرنوشتش را به دست خوابى بسپارد  چه كسى باور مى) كند زمزمه مى( هيليان    

 !جا در آورد؟ و سر از اين
  
   خارجى- روز -عرشه كشتى  . 

 روى عرشه در يك سو اسراى رومى كه تا ديروز همگى... رود هاى نيلگون فرات پيش مى  كشتى روى آب
اى چمباتمه  از سربازان دلير و سرداران شجاع ارتش بيزانش بودند، اكنون اسير در غل و زنجير، در گوشه

ها  هاى كرخت آن مليكا از ميان پاهاى دراز و بدن. شود تعدادى مجروح نيز در ميانشان ديده مى. اند زده
ان عرب نيز حال و روزشان بهتر در سوى ديگر سرباز. رود گذرد و همچنان به دنبال دو سرباز عرب مى مى

مليكا به ناچار از ... اند اند و در سوى ديگر عرشه ولو شده همگى خسته و مجروح و تشنه. از روميان نيست
 .كند ها نيز عبور مى ميان آن

  
 )ادامه( داخلى - روز -اتاقك فرماندهى / كشتى  . 

اى به زخم كتفش بسته،  زم به تن دارد، پارچه مردى پنجاه ساله به نام عمروبن يزيدبن نخُاس كه لباس ر
سرباز جوانى در حال خدمت و پرستارى . پيچد روى تختخواب چوبى دراز كشيده و از درد به خود مى

 .شود مليكا با دو سرباز عرب وارد اتاق مى. شود در باز مى... اوست
 .داند زبان ما را هم مى...  كندتواند زخم شما را درمان گويد كه مى اين زن مى!  سرباز    ابن نخُاس
 .نگرد آيد و به زخم كتف او مى كه ابن نخُاس چيزى بگويد، پيش مى  اما مليكا قبل از اين

 .پارچه تميز، آب و يك خنجر تيز لازم دارم) رو به سرباز پرستار( مليكا    
 .اندازند  سرباز پرستار و دو سرباز ديگر به هم نگاهى مى

!... رومى كه نگفت. تان با شما سخن گفت پس چرا معطليد؟ او كه به زبان مادرى) غرد مى( ابن نخُاس    
 مگر كريد؟) زند فرياد مى(

 .شوند  سربازها هر سه خارج مى
 . مليكا   به پهلو دراز بكشيد



 اى كه كار مليكا به روى زخم شود به گونه مليكا مشغول كار روى زخم او مى. شود  ابن نخُاس به پهلو مى
كار مليكا روى زخم باعث . دهد هاى ابن نخُاس پاسخ مى و در عين حال به پرسش... توانيم ببينيم او را نمى

 .شود تشديد درد مى
 دانى؟ زبان ما را از كجا مى...  ابن نخُاس    آخ

نگرد  ابن نخاس به او مى. گذرد ها را كنار دست مليكا مى آن. شود  سرباز پرستار با پارچه و آب وارد مى
 .ولى حواسش متوجه مليكا است

 .روم تا خنجر تيزى بيابم  سرباز    اكنون مى
 .آيد ابن نخُاس بار ديگر در مى» آخ«صداى . شود جواب مشغول كارش مى  مليكا بى

 !نياورد) نگرد و منتظر به سوى در مى... (گير كرده اى از نوك نيزه درون زخم  مليكا    به گمانم تكه
شود و براى  ابن نخُاس متوجه مى... آورد برد و خنجر مرصعش را بيرون مى ت به زير لباس مى به ناچار دس

ابن نخُاس به مليكا زل ... اى مكث لحظه. گيرد مليكا نوك تيز خنجر را به سوى او مى. هراسد اى مى لحظه
 خنجر را در زخم كتف گذرد، نوك تيز توجه به افكار منفى كه در ذهن ابن نخُاس مى اما مليكا بى. زند مى

. كشد اى از نيزه شكسته را از زخم بيرون مى تكه. شود فرياد درد ابن نخُاس بلند مى... برد ابن نخُاس فرو مى
گذارد و مشغول شستشوى زخم  آلود را روى تخت و كنار دست ابن نخُاس مى سپس مليكا خنجر خون

گيرد و  آلود را در دست مى بن نخُاس خنجر خونا). بينيم هيچ يك از اعمال مليكا را ما نمى. (شود مى
 .نگرد طمعكارانه به آن مى

 ! ابن نخُاس    خنجر تيزى دارى؟
 ...اهووم) مشغول كار( مليكا    

 !و بسيار گرانقيمت...  ابن نخُاس    
 ...اهووم) كماكان مشغول كار خود( مليكا    

. معلوم است كه سرتاسر عرشه را دويده است. ندز نفس مى نفس. شود  سرباز پرستار با خنجرى وارد مى
آلود در دست ابن نخاس  خواهد خنجر را كنار دست مليكا بگذارد، اما با ديدن خنجر تيز و خون مى
پس از رفتن سرباز، ابن نخاس از گوشه چشم به . كند ابن نخُاس با اشاره سر او را مرخص مى... ماند مى

 .نگرد  رفته مىمليكا كه اندكى كلاه از سرش كنار
 ...آخ!  ابن نخُاس    ظاهرت چون كنيزان نيست

 .افتد پته مى شود و به تته دستش شل مى. ماند  مليكا ناگهان مى
 !!چرا! نه نه... نه... ؟! مليكا    من



 . ابن نخُاس    كارت را تمام كن
 . مليكا سراسيمه، سعى در آرامش خود دارد

 !آه بله...  مليكا    بله
 .شود اى مشغول بستن زخم مى ا پارچه سپس ب

 كنى؟ چگونه زبان عربى را به اين خوبى صحبت مى...  ابن نخُاس    هنوز پاسخ نگفتى سؤالم را
كند آرام و با طمأنينه پاسخ دهد تا شك ابن نخاس را زياد نكند و  سعى مى.  مليكا مشغول كار خود است

 .شود البته موفق هم مى
پدر آن دختر بسيار به تربيت فرزندش ... يمه يكى از دختران دربار بودم در بيزانس من ند- مليكا    من 
هاى  براى همين معلم عرب زبانى استخدام كرد تا به دخترش زبان عربى بياموزد كه از زبان... داد اهميت مى

و . ..منم چون نديمه مخصوص بودم، هميشه در كلاس درس حضور داشتم... خب. مهم اين روزگار است
 !آموختم گفت مى هرچه معلم مى

پس . شود ابن نخاس متوجه اتمام كار مى! شود و چه خوب اين كار را كرده است  كار بستن زخم تمام مى
ابن نخاس در حين بلند شدن خنجر را با مهارت در . شود خنجر تميز مى. مالد اى مى خون خنجر را به پارچه

گيرد و اين بار دسته خنجر به سمت مليكا و تيغه نوك تيزش به سمت  اندازد و دوباره آن را مى هوا بالا مى
 .كند كه آن را بگيرد اما ابن نخاس اشاره مى. مليكا مردد است كه آن را بگيرد يا نه... خودش است

 ! ابن نخُاس    معلوم است كه نديمه باهوشى هستى
 .گيرد  مليكا خنجر را مى

  مليكا    نامت چيست؟
 .كند اما سريع خود را جمع و جور مى. افتد پته مى يگر به تته مليكا بار د
 !نرگس...  مليكا    نامم

 .تر برازنده توست اما نرگس خاتون بيش) تر مهربان! (نامى مطمئن براى كنيزكان!!  ابن نخُاس    نرگس
رود  مليكا به سوى در مى... تواند برود كند كه او مى ابن نخاس اشاره مى. اندازد  مليكا با شرم سر به زير مى

 .تا خارج شود
كنيزى چون تو در ميان مردان عرب، خواهان ...  ابن نخُاس    تمام اسراى اين كشتى غنايم جنگى منند و

 .پردازند مطمئنم بهاى خوبى برايت مى. زيادى دارد
 .شود ىهاى سست خارج م بعد، با گام. افتد لرزه بر اندام مليكا مى... زند اى مى  سپس قهقهه

  



   داخلى- روز -اتاقك اسراى زن / كشتى  . 
اى است، خارج  شود و همزمان دو سرباز عرب با بارى سنگين كه پيچيده در پارچه  مليكا داخل اتاقك مى

كه مليكا از روشنايى وارد تاريكى شده و هنوز چشمش به  به علت اين. شود درِ اتاقك بسته مى. شوند مى
او . رساند مليكا خود را به بستر هيليان مى... آيد هاى آهسته و كورمال پيش مى ا گامتاريكى عادت نكرده، ب

 .شود كند شاد باشد و به همين منظور مشغول صحبت مى سعى مى
دانى  نمى... خب آمدم... آهان... آهان... آيم هيليان الان به كنارت مى... جا  مليكا    چقدر تاريك است اين

... به بهبودى اكثرشان اميدى نيست... چقدر مجروح و زخمى... ن بيرون چه خبر استدانى هيليان آ  نمى-
 !كجا رفتى هيليان؟... هيليان؟... كجايى؟) كشد، خالى است مليكا دست به بستر مى(

اش كه اوكتاوياى  هراسان روى دو زانو به سوى اسير بغل دستى. بيند اثرى از هيليان نمى. نگرد  به اطراف مى
گويى كه اكنون چون موش ترسو در خود مچاله شده و مثل  همان درشت. رود هيكل است، مىدرشت 

 .كنيزان ديگر هراسان است
 !او را نديدى تو اوكتاويا؟... هيليان؟...  مليكا    هيليان؟

 !موقع آمدنت نديدى كه بردنش) آرام( اوكتاويا    
 او را كجا بردند؟... تو هستم اوكتاويابا ) كشد سكوت، فرياد مى(كجا؟ !...  مليكا    بردنش
از بيرون صداى !... (ها ها جا كم داريم، چه رسد به مرده براى زنده) خونسرد و با لحنى تلخ( اوكتاويا    

! جاست تر از زنده ماندن در اين خوراك ماهيان دريا شدن، راحت) شود افتادن چيزى در آب شنيده مى
 ...!راحت... آسوده... آرام... خوابد سوده و راحت تا ابد آن پايين مىحالا آ) كند اى عصبى مى قهقهه(

گويى تازه متوجه منظور او شده است، پس . نگرد مليكا مبهوت به او مى... گريد  و بعد اوكتاويا به شدت مى
 .كوبد اندازد و سر به ديواره كشتى مى مليكا محزون به بستر خالى هيليان چنگ مى. گريد او نيز مى

تر  چرا حالا كه بيش!... وفا چرا حالا بى!... چه زود مرا تنها گذاشتى! چه زود رفتى... نه هيليان... مليكا    نه 
دوست من . برگرد. تو كه رفيق نيمه راه نبودى هيليان!... از هر موقع ديگر به كمكت احتياج دارم رفتى

مريم ... مرا ببخش.  من باعث مرگت شدم.من تو را كشتم! چه جفاكارم من... مهربانم برگرد... برگرد
مرا ببخش، مرا ... مرا ببخش اى فاطمه... اى عيسى مسيح مرا ببخش. ات باشد، هيليان عزيزم مقدس حامى

 !كمكم كن... كمكم كن... كجايى تو؟ كجايى دلبندم ابومحمد؟.... ببخش اى ابومحمد
يكى از . كنند هاى او درك نمى يگر چيزى از گفتهاما كنيزان د. كند تابى مى گريد و بى  مليكا به شدت مى

و . ريزند پناهى خود آرام اشك مى اى از كنيزان براى بى عده. شود مى» لالايى«كنيزان مشغول خواندن 



سرانجام مليكا خاموش ... دهند اى ديگر سر بر ديواره كشتى گذاشته، مبهوت و غمگين فقط گوش مى عده
 .ريزد آرام اشك مى گذارد و آرام ىسر به ديواره كشتى م. شود مى

قسمت . [كند        روى نقشه جغرافيايى و در مسير رود فرات خط شكسته مسير حركت كشتى را ترسيم مى
 .جا بغداد است اين]  ح
  
  خارجى - روز -ساحل فرات / شهر بغداد  . 

اى  عده. شود ن نخُاس نيز ديده مىها كشتى عمروبن زيدب در ميان آن... اند  چند كشتى در اسكله پهلو گرفته
هاى رزمى روميان،  لباس: خدمه مشغول خالى كردن غنايم جنگى درون كشتى ابن نخاس هستند

اى ايستاده و دستورات لازم را  ابن نخاس گوشه... هاى جنگى، شمشير، نيزه و هاى پر از سلاح صندوق
سربازان عرب اسيران زن را براى فروش به . شوند اى اسير زن و مرد پياده مى از كشتى ديگر عده... دهد مى

اعتنا به شلوغى ساحل، پس از اتمام  ابن نخاس بى... تر برند و اسيران مرد را آن طرف يك سوى ميدان مى
 ...رود فروشان مى دستوراتش با كتف باندپيچى شده به سوى بازار برده

  
 )ادامه( خارجى - روز -فروشان  بازار برده . 

تر  آن طرف. شود ابن نخاس نزديك مى... اند وار دور تعدادى اسير زن تجمع كرده تاجر عرب دايرهاى   عده
يكى از سربازان ابن نخاس زنان را چند . اى زمخت آويزان است كه زنان اسير در پشت آن قرار دارند پرده

ابن . فروشد دهد و مى آورد و به معرض ديد مردان عربِ تاجر قرار مى تا چند تا از پسِ پرده بيرون مى
 .رود نخاس به پشت پرده مى

         شخصى در لباس فاخر با حركات و رفتارى فخرفروشانه با چند سرباز دربارى و يك حسابدار لاغر با 
او اسحق نماينده خليفه . كشد رود و به كنيزان سرك مى ريش نوك تيز، در بازار به اين سو و آن سو مى

صدايى كه هيچ با آن . ى درشت اندام همچون گوريل ولى ريز صدا همچون زنانمرد. متوكل عباسى است
. آيد اسحق از گروهى جدا شده و به سوى گروه ابن نخاس مى. هيكل درشت و زمخت هماهنگ نيست

مسئول فروش بردگان گروه . نگرد نخاس طمعكارانه مى ايستد و به زنان اسير و كنيزان رومى ابن اى مى گوشه
 . در حال تعريف و فروش كنيزى استابن نخاس

اى خوب براى زنان و پرستار خوبى براى فرزندانتان  خادمه...  فروشنده    اين كنيز باسواد و هنرمند است
 .خوب او را بنگريد.... خواهد شد



با صداى نازكش به كنيز ديگر اشاره . شود دارش نمايان مى هاى فاصله زند و دندان  اسحق لبخندى مى
 .دكن مى

... تر است تر و نمكين خواهد چكار؟ آن ديگرى زيباروى  اسحق    حرمسراى خليفه سواد و هنر را مى
 .قيمتش را بگو
به قدر برازندگيش سكه ! ايد سرورم شود از خريداران زبده معلوم مى. بله سرورم) چاپلوسانه( فروشند    

 ! بشماريد سرورم
 .كند تاده، مى اسحق رو به حسابدار لاغر كه كنارش ايس

 ! اسحق    پنجاه سكه بشمار و بده به اين مردك
 كنند پنجاه سكه براى اين كنيز بسيار ناچيز باشد؟ سرورم گمان نمى) با لبخند مزورانه( فروشنده    

! من اسحق نماينده اميرالمؤمنين متوكل عباسى، خليفه مسلمينم! فايده است، مردك  اسحق    چانه زدن بى
 تر از اين هم دارى؟ ناب... ر و كنيز را رد كنپول را بگي

دست ... (اگر سرورم شكيبا باشند چند تكه جواهر درشت و خاص دارم كه) با لبخند مزورانه( فروشنده    
 .اند فقط برازنده حرمسراى خليفه) خواهد در گوشى حرف بزند گذارد و به اصطلاح مى كنار دهان مى
 .كند نگرد و دندان تيز مى اسحق طمعكار به او مى. دزن خندد و چشمك مى  فروشنده مى

  
 )ادامه( خارجى -پشت پرده / همان جا  . 

او . آن سوتر مليكا در حال صحبت و معامله است با ابن نخاس... اند  زنان زنجير به پا منتظر نوبت خويش
خاس، خنجر را در هوا سپس با مهارت همچون ابن ن. كشد برد و خنجر را از زير لباس بيرون مى دست مى
 .اى كه اكنون دسته خنجر به سوى ابن نخاس است گيرد، به گونه اندازد و دوباره مى بالا مى

 . مليكا    خنجر تيزى است
 !دانم مى...  ابن نخاس    اهووم
 !دانى كه گرانقيمت نيز هست  مليكا   و خوب مى
 منظور؟...  ابن نخاس    اهووم

 !جانت را مديون منىدانى كه   مليكا    و مى
 .زند كشد و منتظر به او زل مى كند و ابرو مى  ابن نخاس ترُش مى

 !گمان هم اينك غذاى ماهيان دريا بودى  مليكا    اگر آن تير در كتفت مانده بود، بى
 !اى ظاهراً اهل معامله) تاباند سبيل مى( ابن نخاس    



 .خدمتى كه به تو كردم مليكا    در فروشم عجله نكن ابن نخاس، به پاس 
 ؟... ابن نخاس    در عوض

 .در عوض اين هديه ناقابلى است) گيرد خنجر را به سويش مى( مليكا    
 . ابن نخاس    بهاى تو بسيار بيش از اين است

 .كه تعجيل ننمايى به شرط آن!  مليكا    آرى
  ابن نخاس    تا كى؟

 .خواهم به وفاى خريدارم اعتماد داشته باشم مى... اشم مليكا    تا زمانى كه خود به كسى مايل نب
. زند نگرد، بعد به مليكا زل مى گر به خنجر ارزشمند كه همچنان در دست مليكا است مى  ابن نخاسِ معامله

برد كه خنجر  دست مى... افتد بار ديگر نگاهش به خنجر مى. گذارد اش مى سپس دست روى كتف زخمى
 .كشد نجر را پس مىرا بگيرد، اما مليكا خ

 ! مليكا    به شرافتت سوگند بخور ابن نخاس
قاپد، سپس پرده را كنار زده و به  كند و بعد خنجر را تقريباً از دست مليكا مى اى تأمل مى  ابن نخاس لحظه
ه مليكا هراسان ب. برد آيد و چند كنيز ديگر را با خود مى فروشنده به پشت پرده مى... رود آن سوى پرده مى

 .شود گذارد و مشغول دعا مى كشد، دو دست روى هم زير سينه مى صليبى روى سينه مى. آيد زانو در مى
ات، به جان  دهم به طهارت و پاكى اى مريم مقدس، اى مريم باكره، قسَمت مى) كند زمزمه مى( مليكا    

 ...پسرت عيسى مسيح خودت نگهدارم باش
نهد و همچون مسلمانان دو دست خود را به حالت  چشم برهم مىسپس . شود  اشك از چشمانش سرازير مى

 .دهد گيرد و دعايش را ادامه مى قنوت جلوى صورت مى
دهم به جان  قسَمت مى...  مليكا    اى فاطمه، اى بانوى دو جهان، اى مادر نورانى، ياريم كن، كمكم كن

 ...آه خدا... ابومحمد
 .كشد اش را پس مى دست فروشنده است، مليكا شانه. گيرد اش قرار مى  ناگهان دستى روى شانه
 ! فروشنده    نوبت توست

و با پاهايى . شود كشد و بلند مى تر بر سر و صورت مى كلاه را بيش. كند  مليكا اشك چشمانش را پاك مى
 ... رود لرزان و ناتوان به دنبال فروشنده و چند كنيز ديگر به سوى پرده مى

  
 )ادامه( خارجى  -  روز-جلوى پرده  . 



... سر و صورتش تقريباً زير كلاه لباسش پنهان شده است. ايستد  مليكا آخر از همه زنان همراهش مى
 .شود فروشنده مشغول تبليغ كنيز اول كه اوكتاويا است، مى
ارع خورد و هم كار در مز هم به درد كار در خانه مى...  فروشنده    كنيزى قوى هيكل، نامش اوكتاويا است

 !كارگرى سخت جان... و نخلستان
 !!چطور است او را به جاى گاو نر به خيش بندند تا زمين شخم بزند) با صداى نازكش( اسحق    

كند و چشم  پس اخم مى. شود داند، از لحن اسحق متوجه توهين او مى  اوكتاويا كه چيزى از عربى نمى
اسحق خوشحال از ... خندند رفتار اوكتاويا مىجمعيت حاضر، به سخن اسحق و ... دراند به اسحق مى
 .كند به مليكاى صورت پوشيده اش اشاره مى پرانى مزه

اش را باز كند تا   اسحق    به عوض وقت گذرانى براى اين گاو نر، بهتر است به اين كنيزك بگويى چهره
  را پنهان كرده؟يك نظر حلال است، نكند كچل يا جذامى است كه چنين خود) خندد مى... (ببينيمش

بهتر است تا آن . نوبتش كه برسد به روى چشم سرورم.  فروشنده    بله سرورم، يعنى نه سرورم، چنين نيست
 ...موقع سرورم صبر كنند

بندد و با خدا  چشم مى. كشد تر كلاه را بر صورت پايين مى بيش. شود  عرق بر سر و صورت مليكا جارى مى
 .شنود كند، مى گاهى صداى فروشنده كه كنيز ديگرى را تبليغ مىهر از . كند راز و نياز مى

اگر به دست يكى از اين مردان بيفتم چه؟ اگر اين مرد با آن چشمان طماع ...  صداى ذهنى مليكا   اى خدا
اگر بهايى گزاف برايم ! اى مريم مقدس، اى فاطمه نورانى... نه نه... و حريصش خريدارم باشد چه كنم؟

 ...اى خدا... اى در فروشم درنگ نخواهد كرد  مطمئنم ابن نخاس طمعكار لحظهبپردازند،
حال مليكا تنها مانده و نوبت . دارد چرا كه فروشنده كلاه از سر او بر مى. شود  و ناگهان صورتش باز مى

 اسير در به آهويى... اندازد مليكا با حجب و حيا سرش را پايين مى... ديگر كنيزان فروخته شده است. اوست
 !ماند چنگال شكارچى مى

اما اسحق با عصاى دستش تقريباً همه را پس . شوند          چند مشترى خريدارانه به سوى مليكا كشيده مى
 .گويد كشد و با صداى بلند كه اطرافيان بشنود، سخن مى زد و خود را جلو مى مى

 !عباسى باشدتر برازنده دستگاه خليفه   اسحق    به گمانم اين كنيز بيش
... ماند كشند و اسحق تنها جلو مى  و با شنيدن اين سخن تقريباً همه با اعتراض و غرولند و ناچار پس مى
 .آورد سپس اسحق نوك عصايش را زير چانه مليكا گذاشته و سر او را بالا مى

ين طور ا) به حسابدارش. (ارزد صدسكه مى... ترم كرده در خريدنش  اسحق    حجب و حيايش راغب
 نيست؟



 !عادلانه است قربان) چاپلوسانه( حسابدار    
گويى كه قول و قرارشان را . طلبد گويى با نگاهش از او استمداد مى. افتد  چشم مليكا به ابن نخاس مى

 .آيد ابن نخاس جلو مى... شود به او يادآور مى
به سوى ... (تر دارم پشت زيبارويانى نمكينآن ) اشاره به پرده! ( ابن نخاس    عجله نكنيد قربان، عجله نكنيد

 ...به نظرم. بهتر است خودتان ملاحظه كنيد و انتخاب كنيد) زند رود و آن را پس مى پرده مى
 .اندازد  اسحق نگاهى پر از حقارت به ابن نخاس مى

 كند؟ ات را شل مى ببينم سيصد سكه، كيسه طمع! خورد، مردك ات مى  اسحق    نظرت به درد عمه
نگاهى به اسحق و بعد به مليكا . آيد اندازد و پيش مى زده پرده را مى  ابن نخاس خوشحال و شگفت

او . شود حس مى نخاس تمام شد، شل و بى فهمد كه ديگر قول ابن مليكا از اين نگاه مى... اندازد مى
 .شود بندد و مشغول دعا مى اندوهگين چشم مى

ها طهارت و عفتت را حفظ  اى باكره مقدس تو كه در اوج سختى. !.. صداى ذهنى مليكا   اى مريم عذرا
 !!كردى، مرا نيز در آغوشت پناه ده

 :بيند كه كند و مى چشم باز مى. شنود  مليكاى نااميد صدايى مى
او بشربن . آيد پيرمردى نورانى و شصت ساله در ميان جمعيت به سوى او پيش مى:        ديدگاه مليكا

 .دهد اى به ابن نخاس مى آيد و نامه بشر پيش مى... سليمان است
به آن كنيز بده، اگر به صاحب من راضى ...  بشر    ابن نخاس، اين نامه از طرف يكى از بزرگان سامراست
 !شد، آن وقت از طرف مولايم وكيلم كه او را خريدارى كنم

به ناچار نامه را به مليكا . آورد ر در نمىكند، اما چيزى از آن س گيرد، باز مى  ابن نخاس متعجب نامه را مى
 .گردد دهد و خود نزد بشر بر مى مى

  ابن نخاس    در اين نامه چه نوشته؟
 ! بشر    تو كه آن را باز كردى و خواندى

 . ابن نخاس    عربى نبود، نفهميدم
 !دانم در آن چه نوشته  بشر    بله، به زبان رومى است، من نيز چون تو نمى

 ؟!دانى مرد عرب بن نخاس    نامم را از كجا مى ا
 .هايى كه اربابم داده شناختم  بشر    تو را از روى نشانه



بينند كه  چرخانند و در كمال حيرت مى سر مى... شنوند  ناگهان آن دو صداى گريه مليكا را از پشت سر مى
اسحق كه وضع را چنين ... فشارد نه مىبوسد و بر سي مليكا نامه را خوانده و همچون چيزى مقدس آن را مى

 .كند بيند، احساس خطر مى مى
اشاره به (سه كيسه صدتايى به اين مرد محترم ) به حسابداراش... (شود تاجر؟  اسحق    پس معامله ما چه مى

 !بده) نخاس ابن
 .آيد ه سخن در مىزده ب مليكا هيجان... كند ها را به سوى ابن نخاس دراز مى برد و كيسه  حسابدار دست مى
 .مرا به صاحب اين نامه بفروش...  مليكا    ابن نخُاس

) گرانه رو به ابن نخاس و وسوسه... (به كنيزى رومى كه به عربى سخن بگويد به به، به) متعجب( اسحق    
 .ارزد بيش از اين مى

اموال اربابت را !... نيست مرد مليكا    اگر ثروت سليمان پيامبر را هم به پاهايم بريزى، مرا به تو رغبتى 
 !بيهوده پايمال نكن

سپس صداى خنده چند مرد به گوش . همه ساكتند... نگرد  اسحق كه احساس تحقير كرده به اطراف مى
نگرد و  اش به مليكا مى اسحق خشمگين و با چشمان درنده. اما كسى جرئت علنى خنديدن ندارد. رسد مى

 .كند مىدر همان حال ابن نخاس را وسوسه 
 .پردازم برايش پانصد سكه مى) گر وسوسه( اسحق    

رساند، خنجر مرصعش را كه در   در همين موقع مليكا با يك گام بزرگ و چالاك خود را به ابن نخاس مى
 .كند كشد و به قلب خود نزديك مى پر شال ابن نخاس بسته شده، بيرون مى

به خدا سوگند اگر مرا به صاحب اين نامه بفروشى، ... ردى؟ مليكا    ابن نخاس، قسم شرافتت را فراموش ك
 !كنم خود را هلاك مى

اسحق . نگرد ابن نخاس بلاتكليف گاهى به مليكا، گاهى به اسحق و زمانى به بشر مى. گيرد اى در مى  همهمه
 .كشد كند و يك قدم پس مى دندان قروچه مى

  
   خارجى- روز -دروازه شهر بغداد  . 

گذرند و در دل كوير به پيش  ر كنار بشربن سليمان، سواره و به سرعت از دروازه شهر بغداد مى مليكا د
با ... هايند گر دور شدن آن شهر زيبا و پر هيبت بغداد با آن گنبدهاى فراوان و رنگارنگ نظاره. تازند مى

ه اسحق و حسابدار نيز شويم كه فقط گنبدهاى شهر ناظر رفتن مليكا نيستند، بلك حركت تصوير متوجه مى



كند و  اى مى اسحق دندان قروچه. نگرند تازد، مى اند و به دور شدن مليكا كه با مهارت مى اى ايستاده گوشه
 .فشارد از شدت خشم مشت مى

  
   خارجى- شب -دشت  . 

تمام . ه استاى بسته شد هايشان به درختچه تر اسب آن طرف... اند اى آتش نشسته  مليكا و بشر در كنار كومه
اى  بشر تكه. بوسد خواند و مى او بار ديگر با اشتياق نامه را مى. اى است كه بشر به او داده توجه مليكا به نامه

اما مليكا غرق افكار خود است و متوجه تعارف ... كند نان از ميان دستمالى در آورده و به مليكا تعارف مى
 .شود بشر نمى

 .بخورش!... ز نخوردى بشر    دخترم از صبح چي
 .دهد بوسد و سر به نفى تكان مى  اما مليكا بار ديگر با شوق نامه را مى

 . گرسنه خواهى شد...  بشر    راه درازى تا سامرا در پيش داريم
 .گذارد اى در دهان مى گيرد و تكه  مليكا با تشكر نان را مى

مليكا . مكث. (توانم بپرسم اما مى... ت به مقصد برسانم بشر    تو امانتى نزد من، بايد تو را در كمال سلام
 شناسى؟ دارى، در حالى كه هنوز مولاى مرا نمى اى را اين چنين عزيزش مى چطور نامه) نگرد منتظر به او مى

 .فشارد شود و بار ديگر نامه را به سينه مى چشمانش از اشك پر مى. اندازد  مليكا سر به زير مى
 كدام عاقل ممكن است كسى را نشناسد و پيامش را بپذيرد؟... پاسخ مرا بگو بشر مليكا    اول تو 

 .شود گويى متوجه منظور او نمى. نگرد دهد و با تعجب به مليكا مى اش را قورت مى  بشر لقمه
 !چگونه ممكن است؟ تو در بيزانس و مولاى من در سامراست... اى؟  بشر    تو مولاى مرا ديده

!... ها در گرو هم باشند، بشر دانى كه اين فاصله در چشم برهم زدنى طى خواهد شد اگر دل يا نمى مليكا    آ
بگو چگونه مرا در ميان آن همه جمعيت و كنيز شناختى در حالى كه قبلاً مرا هرگز نديده ... حال تو بگو

 بودى؟
 .گويد در همان حال سخن مىكند و  جا مى ها را جابه با چوبى، هيزم. اندازد  بشر سر به زير مى

 ! انگيز است چرا كه بسيار شگفت...  بشر    اگر بگويم باور نخواهى كرد
جا خود  بودن من در اين... من اين روزها به ديدن و شنيدن چيزهاى شگفت عادت دارم) با لبخند( مليكا    
 !بگو كه سخت براى دانستن مشتاقم... هاى روزگار است از شگفتى
شبى ايشان ... ام النقى، امام هادى  من از فرزندان انصارم و از دوستداران امام دهم امام على بشر   

 ...خدمتكارشان را در پى من فرستادند



بينيم  اى سه مرد دستار به صورت بسته را مى و ما در پسِ تپه... كشد هاى بشر پس مى  تصوير در ميان صحبت
حسابدار و دو سرباز همراه اسحق را : شويم ها نزديك مى به آن. ر هستندكه دزدانه ناظر و مراقب مليكا و بش

 ...نگرد چرخاند و به آن دورها مى ناگهان به حسى حسابدار سر مى. شناسيم مى
 .شود          صداى سم اسبان صحنه بعد روى اين صحنه شروع مى

  
   خارجى- روز -جاده خاكى  . 

ها كه  هاى بشر را روى تصاوير آن كنند و ادامه صحبت نار هم حركت مى مليكا و بشر سوار بر اسب در ك
 .شنويم روند مى در جاده خاكى پيش مى

امام هادى آن شب نام صاحب كشتى و حتى روز و ساعت ورود كشتى به ساحل )... ادامه( صداى بشر    
 .به نام نرگس را خريدارى كنمايشان به من مأموريت دادند كه بيايم و كنيزى ... فرات را برايم گفتند

 ؟ ...!ايشان گفتند نرگس) با فريادى آميخته به حيرت( صداى مليكا    
 .فرمودند نرگس...  صداى بشر    بله

! پس به راستى نامم نرگس است) دهد به زمزمه ادامه مى... (شود  صداى مليكا    آه پروردگارا باورم نمى
 !نرگس) لبخند و بلندتر(

ناگهان سم چند ... شوند تازد و دور مى اش مى بشر نيز در پى. گيرد كوبد و سرعت مى  بر ركاب مى مليكا پا
حسابدار دستار را به صورت . ها حسابدار و گماشتگان اسحق هستند آن. شود اسب وارد قاب تصوير مى

 .زند كشد و زهرخندى مى مى
 !رويد قسر در نمى... ها  حسابدار    بيچاره

 .اندازد ده شوم آن سه، مثل صداى جغد، در فضا طنين مى صداى خن
  
   خارجى- روز -بيابان  . 

مليكا و ... بينند ناگهان راهزن اول را در برابر خود مى... آيند  مليكا و بشر ركاب به ركاب يورتمه پيش مى
دو ... آيند اخت در مىكوبند و به ت كنند و با علامت بشر هر دو پا به ركاب مى بشر نگاهى رد و بدل مى
ها  راهزن اول نيز خود را به آن... كنند ها را تعقيب مى آيند و آن اى شنى بيرون مى راهزن ديگر از پشت تپه

 .رساند مى
 ...تازند  مليكا و بشر به شتاب مى- 
 ...آيند ها مى  سه راهزن از پى آن- 



 ...شود تر مى ها كم و كم  فاصله آن- 
 ...نگرد دارد و به آسمان مى  بر مى مليكا نگران سر- 
 ...آيند  ابرهاى تيره توسط باد به حركت در مى- 
 ...وزد  باد مى- 
 ...شوند  خارهاى بيابان كنَده مى- 
گذرند و به عقب  خارها از كنار سم اسبان مليكا و بشر مى... آورد  باد خارها را به حركت در مى- 

 ...روند مى
اسب ... شود ها مى خورد و باعث رنج آن هاى راهزنان مى خارها به پاى اسب... وزد مىتر   باد با شدت بيش- 

اندازد و سم بر سر و صورت او  كشد و سوارش را محكم بر زمين مى كند، اسب شيهه مى راهزن اول رم مى
 ...شود كند و خود به تاخت دور مى كوبد، او را هلاك مى مى
كند و با  زده راه عوض مى اسب وحشت. كند سب راهزن دوم را ديوانه مىخارها ا... گيرد  باد شدت مى- 

 ...تاباند تازد و سوارش را روى خودش مى سرعت باد به عقب مى
كند  اما راهزن با مهارت اسب را مهار مى. سوزد اسب راهزن سوم از شدت باد مى... وزد  باد با سرعت مى- 

 ...كند ها را تعقيب مى و بار ديگر آن
  
 )ادامه( خارجى - روز -مكان ديگر در بيابان  . 

بشر علامت . خبرى از راهزنان نيست. گيرد ترى مى وزش باد شدت بيش. نگرند  مليكا و بشر به پشت سر مى
با راهنمايى . كنند تا وحشت نكنند ها را گرفته و مهار مى شوند و به سختى سراسب هر دو پياده مى. دهد مى

باد شديد و شديدتر . خوابانند ها را نيز مى نشينند و اسب در پناه تپه مى. روند اى كوچك مى بشر، به سوى تپه
شود و ديگر هيچ چيز  قاب تصوير پر از شن مى... همه جا خاك و شن و صداى هوهوهو باد است.. شود مى

 .شود ديده نمى
  
  زمانى بعد-همان جا  . 

اى  نگريم هيچ اثرى از هيچ جنبده به هر جا كه مى. تبيابان خالى و ساكت اس.  باد آرام شده است
اين مليكا است ... خورد كند و يك قسمت از آن كنَده شده تكان مى ناگهان تپه شنى حركت مى... بينيم نمى

 ...تكاند هاى سر و صورتش را مى آيد و شن هاى انبار شده رويش بيرون مى كه از زير شن



اند و در حال محكم  ها را هم تكانده هاى روى اسب شن. اند ها بيرون آمده          مليكا و بشر از زير شن
 ...شوند سپس هر دو سوار و به تاخت دور مى. زنند لبخندى به يكديگر مى... ها هستند كردن زين اسب

هاى ديده  اند كه جسد راهزن سوم را كه همان حسابدار مكار اسحق است، در زير شن  هنوز مسافتى نرفته
 .شود كه قسمتى از صورت و دستش آشكار است مى

 ! بشر    بدشانسى آورد
 .هيچ كس قدرت تعدى به تقدير الهى را ندارد) با يقين و آرام( مليكا    

 .دهد زند و ادامه مى مليكا لبخند مى. نگرد  بشر كنجكاو به او مى
ها و  اگر بدانى در اين راه چه شگفتى... تنتيجه اين سفر طولانى اس! بشر. گويم  مليكا    اين را از خود نمى

 .يقين بدان بشر كه آنچه ديدى از امدادهاى غيبى خداوند است... ام، باور نخواهى كرد امدادها ديده
 .شود دهد و در ضمن متوجه آن دورها مى دهد و سر تكان مى  بشر به دقت گوش مى

 .رانجام رسيديمسپاس خدا را، س... جا سامراست آن...  بشر    رسيديم
نگرد و راه  بشر كه از او جلو افتاده، با تعجب به او مى. ماند در جا مى. كشد  مليكا ناگهان افسار اسب را مى

. كند اما او در عالم ديگرى سير مى. نگرد پرسا به مليكا مى. رساند گردد و خود را به مليكا مى رفته را باز مى
خود . نگرد لرزد، به سواد شهر سامرا كه از دور پيداست، مى  مثل بيد مىمليكا عاشقانه و ناباور در حالى كه
دارد و  نشيند مشتى خاك بر مى روى دو زانو، رو به شهر مى. سراند را از روى زين اسب به پايين مى

 .كند آرام با خود نجوا مى بويد، سپس آرام مى
جا موطن ابومحمد  اين) گذارد  بر ديدگانش مىخاك را!... (جا سامراست پس اين) كند زمزمه مى( مليكا    

جا  اين... اى مريم مقدس و اى فاطمه نورانى از ياريتان سپاسگزارم... جا قرارگاه ابدى من است اين... است
ها، اى ساحل رود دجله، مشتاق  اى نخلستان... اى سامرا، اى شهر عشق و صفا... سرزمين آرزوهاست

سامرا، شهر من، نرگست را پذيرا . يد و اين عاشق خسته را در خود جاى دهيدآغوش بگشاي... ديدارتان بودم
 .باش

سپس نرگس بلند . كند تا راز و نيازش تمام شود هاى نرگس چيزى نشنيده، تأمل مى  بشر كه از زمزمه
پرد و پا  كند و بعد با چابكى روى اسب مى زين اسب را محكم مى. گيرد اشك از گوشه چشم مى. شود مى

اش  بشر در پى... تازد آيد و به سوى شهر سامرا مى كوبد و همچون باد به حركت در مى بر ركاب مى
 .رسد تازد، اما به گرد پاى نرگس نمى مى

 :شود         نوشته زير روى تصوير حك و خوانده مى
 » هجرى قمرى252 ميلادى براى با 874شهر سامرا؛  «



  رجى خا- غروب -هاى شهر سامرا  كوچه . 
نرگس صورتش . آيند ها پيش مى اند، آرام در كوچه  نرگس و بشر در حالى كه افسار اسب به دست گرفته

 .كشد را با كلاه پوشانده اما با دقت و حيرت به اطراف سرك مى
... پوش هاى گلى و مردمانى ساده شهرى در مقايسه با بيزانس، كوچك، فقير، با خانه:        ديدگاه نرگس

كنند و با  ها سد مى چند گدا راه را بر آن.. شوند اى ديده مى پوش شهر در هر گوشه و هر كوچه ن ژندهگدايا
 ..رهانند دهد و خود را مى ها مى اى به آن بشر سكه. اند سماجت خواهان سكه

پيش همين موقع چند نظامى، سواره به سرعت در كوچه باريك ... نگرد          نرگس متحير به همه چيز مى
ها مشعل  به دست بعضى از آن. چسبانند تا قشون رد شوند نرگس و بشر به ناچار خود را به ديوار مى. آيند مى

 .گيرد اش مى شود و خنده بشر متوجه حيرت نرگس مى... فروزان است
 

به دو جا زندگى كنى  مدتى كه اين. سامرا شهر شلوغى است... اند ها قشون خليفه اين) خندد مى( بشر    
 ...يكى گدايان سمج آن: كنى گروه عادت مى

 !اند كه شهره آفاق) خندد مى( نرگس    
 .اين شهر پايگاه نظامى متوكل است... يكى هم قشون لشكرى... بله) با لبخند( بشر    

 .رود رهاند و دلخور به دنبال بشر مى  نرگس خود را از چنگ يك بچه گدا مى
 !گويى بشر؟ ن مىچرا چني) دلخور( نرگس    

 .نگرد ماند و با حيرت به او مى شود، مى  بشر متوجه لحن دلخور نرگس مى
 آيا كلامى زشت و يا رفتارى ناشايست از من سر زده؟) نگران( بشر    

در سرزمين من بيزانس، لشكريان بسيار نزد ! اما كلامت را شايسته نديدم...  نرگس    رفتار ناشايست خير
 خوانيد؟ آيا شما اعراب هميشه خليفه خود را چنين مى... ندندمردم ارزشم

 .گويد برد و آهسته سخن مى تر مى سپس سرش را نزديك. خندد، اما آرام و مؤدب است  بشر مى
تر سخن  دخترم نرگس، مراقب باش باد صدايت را به گوش نامحرمان نرساند؛ آرام) با صداى خفه( بشر    

 .بگو
 .نگرد شده، مبهوت به او مى نرگس كه متوجه ن

حكومتى كه حق اولاد پيامبر . او غاصب حكومت است...  بشر    متوكل از نظر شيعه دشمن است و نامحرم
 .است



بشر در كنار در چوبى كوچكى كه منزل امام . نگرد تر به بشر مى  نرگس كه اصلاً متوجه نشده با حيرت بيش
 .كند است، توقف مى) ع(هادى 
اما دخترم نرگس اين را بدان كه ظالم ... جا زندگى كنى، متوجه منظورم خواهى شد   مدتى كه اين بشر  

 !كند، خواه در بيزانس يا در عراق مكانش هم فرقى نمى. همواره در نزد مردم منفور است
بيست شود و جوانى  كند كه كوبه در را به صدا در آورد، ناگهان در به شدت باز مى  بشر دست دراز مى

او جعفر، پسر . آيد كند و غرغركنان بيرون مى ساله و لاغر، با چشمان ريز و نگاه نافذ سراسيمه در را باز مى
 .است) ع(كوچك امام هادى 

ها از منى كه پسر اين خانه و خاندانم  غريبه...  جعفر    اصلاً معلوم است در اين خانه ويران چه خبر است؟
 ...رسم است كهآخر كجاى دنيا ... عزيزترند

گزد و به طعنه و اغراق به درون  سايد و لب مى از شدت خشم دندان مى. افتد  كه ناگهان چشمش به بشر مى
 .كند خانه تعارفش مى
معلوم است كه پدرم، ابوالحسن براى شما ... بفرماييد جناب بشربن سليمان، بفرماييد...  جعفر    بفرماييد

آن ) زند با خشم فرياد مى(معلوم است كه ... ما را به خلوت راه خواهند دادمعلوم است كه ش... وقت دارند
 ! كنيد تا نزد او از من هم عزيزتر باشيد قدر چاپلوسى مى

و همين يك نگاه كافى است . افتد  و همين موقع چشمش به نرگس كه مبهوت و حيران به او زل زده، مى
 .كند كشد و خودش را جمع و جور مى ىاو ابرو در هم م. تا جعفر متوجه زيباييش شود

 ايشان كى باشند؟...  جعفر   و
خريدارانه دور نرگس . رود اعتنا به او، طرف نرگس مى كند تا جواب دهد، اما جعفر بى  بشر دهان باز مى

نرگس اخم كرده و ... شود كاود و همين نگاه باعث رنجش نرگس مى چرخد و با نگاهش او را مى مى
 .پوشاند  كلاه مىصورتش را با

 .كند هر چند اخم زيباترت مى! براى كنيزان جايز نيست كه به اربابشان اخم كنند) با لبخند( جعفر    
 .كند كند و با احترام راه را براى ورود نرگس باز مى  بشر عصبانى در را باز مى

 ...شما از اين طرف بفرماييد) به نرگس( بشر    
 .نگرد كشد و دست بر كمر زده و به آن دو مى  مى جعفر با تعجب ابرو درهم

جا  به نظرم اين... كند  از كى تا حالا بشر كنيزان را چنين تكريم مى... جالب است...  جعفر    جالب است
 راستش را بگو پيرمرد، اين زن كيست؟) به بشر! (خبرهايى هست

 .ماند شود و در دالان منتظر بشر مى  نرگس داخل خانه مى



 !كنيزى مثل تمام كنيزان اين شهر!! هيچ!... بشر    اين زن 
 .كند آرامشش را حفظ كند گزد و سعى مى فشارد و لب مى  جعفر كه از لحن بشر خوشش نيامده، دندان مى

 !!تو دروغگوى مكارى هستى! گويى پيرمرد دروغ مى!...  جعفر    دروغ
 ...اگر پدرتان بدانند!  استچنين سخنانى از شما بعيد..  بشر    جناب جعفر

 .گمانم دير شده باشد... بشربن سليمان آيا وقتش نرسيده كه داخل شويد؟) كند دخالت مى( نرگس    
آن دو در دالان ... شود كند و داخل مى بشر از فرصت استفاده مى. كشد  جعفر به سوى نرگس سرك مى

 .نگرد ها مى شوند، اما جعفر مكارانه به آن دور مى
اهل ... نبايد عرب باشد!... چه زيبا سخن گفت) كند كشد و آرام زمزمه مى دست بر ريش مى( جعفر    
عرب يا ) رود كند و به سوى كوچه مى چشم خمار مى... (پدرم براى چه كنيز غيرعرب خريده؟... كجاست؟

!... يز را به من ببخشدبايد به پدرم بگويم كه اين كن... غير عرب، هر چه هست و هر كه هست، مال من است
 !!جعفربن هادى! لايق او فقط منم، من

  
   داخلى- غروب -اتاق / خانه امام  . 

نرگس با حيرت و شگفتى به اطراف . شوند  نرگس و بشر داخل اتاقى كوچك و ساده و حتى فقيرانه مى
 .نگرد مى

 !طلاعشان خواهم رساندالساعه ورودت را به ا. اند  بشر    امام در مسجد مشغول نماز مغرب
 .كند جا را نگاه مى رود و آن كند و بار ديگر به آن سوى اتاق مى  نرگس با لبخند تشكر مى

 ؟... بشر    در ضمن
 .ماند زند و منتظر ادامه سخن او مى  نرگس به او زل مى

 !رفتار زشت مرد جوان را بر من ببخشيد)... ادامه( بشر    
  نرگس    او كيست؟

خدا ... لا اله الا االله) دهد سر تكان مى... (پسرى كه هيچ) تعجب نرگس... (    پسر كوچك امام هادى بشر
 .هدايتش كند
 يعنى برادر ابومحمد است او؟) نگران( نرگس    

ابومحمد را چه به جعفر؟ اين كجا و آن ) كند دفاع مى... ( بشر    اصلاً قابل مقايسه نيستند اين دو برادر
اين همسفر ... مأموريت من تمام شد) مكث... (روم مسجد در پى امام  دخترم نرگس، من الان مى؟...كجا

 .پيرت را حلال كن



 .زند رود و لبخندى مى  نرگس براى تشكر، با مهربانى به سوى بشر مى
جرت با اميدوارم ا... در حقم پدرى كردى... خداوند تو را حفظ كند بشربن سليمان) با مهربانى( نرگس    

 .خداوند باشد
 :نگرد نرگس بار ديگر در تنهايى به اين اتاق ساده مى. شود  بشر خوشحال از رضايت نرگس خارج مى

ديوارهاى كاهگلى، سقف چوبى كه با شاخ و برگ درخت نخل پوشانده شده، چند :        ديدگاه نرگس
 !يگر هيچهمين و د. ستون و ديرك چوبى در وسط، يك گليم كهنه در كف اتاق

جا، در اين خانه، دور از شهر و  در اين!  صداى ذهنى نرگس   آه خدايا اين منم؟ من، مليكا، دختر قيصر
پس ) نگرد كلافه به اطراف مى(آيا واقعاً ارزشش را داشت؟ ! چرا؟ به عشق ابومحمد... ديار و خانواده

خدايا خدايا كمكم ... دنم نيامد؟دهد؟ چرا خودش به دي آيد؟ چرا اين قدر رنجم مى كجاست؟ چرا نمى
آه ... اى فاطمه نورانى! اى مريم مقدس... از من دور شو. برواى شيطان... ها وسوسه شيطان است اين... كن

ها را به اين خانه كوچك و فقير و  آيا آن... مادرم، آيا پشيمانم از ترك آن همه جاه و جلال؟... پدر، مادر
ام، نامزدم و تمام مردمى كه دوستم داشتند، همه را گذاشتم و  درم، خانوادهگلى ترجيح دادم من؟ پدرم، ما

و حتى به ديده كنيز نگاهم ... شناسدم پناهم، كسى نمى ام، بى جايى كه غريبم، بيگانه به اين... جا؟ آمدم به اين
 ...آيا از كرده خود پشيمانم؟... ام؟ آيا من ديوانه... كنند؟ مى

 ؟ بلند بگو تا جوابت را من هم بشنوم، آيا از آمدنت پشيمانى؟...ا چنين است صداى امام هادى   آي
آن سوتر بشر . بيند اى از نور سبز مى را در هاله) ع(چرخد و در آستانه در امام هادى   نرگس سراسيمه مى

پس . د چه بكنددان نمى. كاملاً هيجان زده است. افتد اى به اندامش مى نرگس با ديدن امام لرزه. ايستاده است
 .نگرد خيزد و با مهر و محبت به امام مى با احترام بر مى

اما من، با تمام وجودم و با تمام احساساتم ...  نرگس    پشيمان زمانى است كه انسان به ميل خود نيامده باشد
 مرا؟... پذيرد مى... آيا. ام آمده

 .دارد قدمى به سوى نرگس بر مى) ع( امام هادى 
م هادى    خداوند عزت دين اسلام و شرف و بزرگوارى جدم محمد نبى و اولادش را چگونه به  صداى اما
 تو نماياند؟

 .كند رود و با احترام سر خم مى پيش مى) ع( نرگس قدمى به سوى امام هادى 
 من شما را آن شب در كليسا! دانيد  نرگس    چگونه براى شما وصف كنم چيزى را كه خود بهتر از من مى

 !ام ديده
 .دارد بار ديگر قدمى به سوى نرگس بر مى) ع( امام هادى 



تر است؟ دستور دهم  كدام يك از اين دو نزد تو گرامى...  صداى امام هادى    بگو بدانم دختر قيصر روم
 يا بشارتى به تو دهم؟... آزادت كنند و ده هزار دينار به تو بدهند كه هر كجا خواستى بروى

 .كند نرگس با ادب سر خم مى. رسيده است) ع(اكنون مقابل امام هادى . رود گر پيش مى نرگس قدمى دي
... جا هستم خواستم، اكنون در كاخ قيصر روم بودم، اما اين  نرگس    اى بزرگوار، اگر مال و مكنت مى

. گس هستممن ديگر نر) گيرد نشيند و گوشه عباى اما را به دست مى نرگس پيش پاى امام بر دو زانو مى(
 .ترم سيد من به شنيدن بشارتتان، بسيار راغب. كنيز و زرخريد شما

و دست . دهد پس از مكثى دست راستش را همچون چترى بر سر نرگس سايبان قرار مى) ع( امام هادى 
 .گويد گيرد و با كلامى معنوى و صدايى ملكوتى سخن مى چپش را به بالا به آسمان مى

بشارتى ... دهم تو را بشارت مى) مكث... (دهم نظير مى اى بى را به رسم هديه مژده صداى امام هادى    تو 
بر تمام جهان ... بشارت به فرزندى كه شرق و غرب عالم را به تصرف خويش در خواهد آورد... ابدى

ده كه از ستم و جنايت مالامال ش زمين را سرشار از عدالت خواهد ساخت، پس از آن... فرمانروا خواهد شد
 .باشد

اشك از چشمانش سرازير است و گويى . لرزد  نرگس زير اين همه فشار معنوى مچاله شده و چون بيد مى
دارد، سپس به پشت  دست خود را از بالاى سر نرگس بر مى) ع(امام هادى ... تواند بكند هيچ حركتى نمى

 .كند اش نگاه مى به حكيمه، خواهر شصت ساله. نگرد سرش مى
او همان است كه ... از اين پس او را چون دختر خويش پرورش ده...  هادى    حكيمه خاتون صداى امام
سنت دين جدمان را به او بياموز و براى همسرى ابومحمد و مادرى قائم آل ... ام اش سخن گفته بارها درباره

 .اش كن شايسته... محمد
اش پاك  اشك چشمش را با گوشه روسرى حكيمه كه او نيز تحت تأثير فضاى معنوى اتاق قرار گرفته، 

 .كند مى
 .كند گيرد و پشت به ما مى آيد و همچون مادرى مهربان نرگس را در آغوش مى          حكيمه پيش مى

 !ات خوش آمدى، گل نرگسم به خانه...  صداى حكيمه    برخيز دخترم، خوش آمدى فرزندم
   داخلى- روز -خانه حكيمه  . 

درون سفره . بينيم و ما اكنون آن دو را در خانه حكيمه و سر سفره صبحانه مىكشد   حكيمه پس مى
 .كند حكيمه با شرمندگى آن را به نرگس تعارف مى. اى مقدارى نان و شير است پارچه

 ...بسم االله) گيرد اى مى لقمه. (ام شرمنده... شايسته خاتونى چون تو نيست...  حكيمه    بفرما
 .شود كوتاه چند بار به حياط سرك كشيده، سرانجام طاقتش طاق مى نرگس كه طى اين مدت 



 ...!نيامد) دلخور( نرگس    
 منتظر كه هستى دخترم؟! كى؟...  حكيمه    نيامد؟

 !ام  نرگس    همو كه به خاطرش اين همه راه را آمده
 ...!! حكيمه    

نكند ) دلشكسته!... (ى يك بار هم نديدمشام به اين ديار حت از وقتى آمده. گويم  نرگس    ابومحمد را مى
 !فراموشم كرده؟
 .كند اى مكث مى لحظه. گيرد اى براى خود مى  حكيمه لقمه

به ياد ندارم بدقولى كرده باشد، هيچ ) خيره به نرگس... (شناسمش  حكيمه    از وقتى به دنيا آمده، مى
 !خودش گفت! آيا قرار بود بياييد... وقت

 .كند اشكش جارى نشود اندازد و سعى مى ى نرگس سر به زير م
 يعنى ممكن است؟!... داند شايد نمى!... ام داند كه آمده  نرگس    شايد او هنوز نمى

 .شود به چشمان او گيرد و خيره مى پس سر او را ميان دو دست مى.  حكيمه سعى در آرام كردنش دارد
 حتى -و حتى ! داند كه حالت خوب است مى! جايى نداند كه اي مى! اى داند آمده  حكيمه    گمان كنم مى

تو بايد قبل از هر چيز . تو بايد بيش از اين صبور باشى! اما گل نرگسم! داند كه چشم انتظارش هستى تو مى
بايد . اين را بشناسى... اند،  همان چيزى كه او و تمام اجداد ما جان در گرو آن گذاشته-سنت دين او را 

خواهد اين است و تو  چيزى كه ابومحمد از تو مى! و يك انسان كامل! ان واقعى شوىسعى كنى يك مسلم
! بايد چنين شوى تا لياقت همسرى او را داشته باشى؛ او كه پس از برادرم امام يازدهم ما شيعيان خواهد شد

يعيان، مادرم تو بايد همچون مادرش، مادر ما، مادر همه ش. تو بايد قبل از هر چيز آن طور كه بايد بشوى
 ...فاطمه شوى
 ...!!فاطمه) كند زمزمه مى( نرگس   

امان از چشمانش سرازير  قطرات درشت اشك بى. دهد اشك مجالش نمى. اندازد  نرگس سر به زير مى
 .شود حكيمه بلند مى. شود مى

 !شكيبا باش دخترم.  حكيمه    مطمئن باش وقتش كه رسيد، خودش به ديدنت خواهد آمد
   چند روز؟ نرگس  

 .پس خودت را براى اين انتظار آماده كن... شايد حتى به ماه و سال هم برسد... دانم  حكيمه    نمى
 .ماند نرگس تنها مى. شود  حكيمه از اتاق خارج مى

 !چه سخت است اين انتظار... انتظار... انتظار) كند زمزمه مى( نرگس    



كبوترى سفيد . رود شود و به سوى پنجره مى نرگس بلند مى. دكن شنود و او را متوجه حياط مى  صدايى مى
كشد و گويى با او درد و  زند به پنجره، نرگس دستى بر بال كبوتر مى بيند كه مدام نوك مى جا مى را در آن
 .كند دل مى

 تا كى؟...  نرگس    انتظار؟
مه با يك دست لباس بلند پس از لحظاتى حكي. كشد شود و آهى از ته دل مى  نرگس محو خيال خود مى

 .گذارد ها را كنار پاى نرگس روى زمين مى آن. شود زنان عرب و يك روسرى بزرگ وارد اتاق مى
همچون زنان عرب جِلباب بر سر كن، كه يكى ... برخيز و رخت سفر از تن دور كن...  حكيمه    حالا برخيز

چيزى ... ه و عزت دنيا و افتخار آخرت استچيزى كه براى زن ماي. هاى دين ما حجاب است از اولين درس
 .شود زن همچون درى گرانبها، درون صدف، ايمن از هر شر و پليدى باشد كه باعث مى

 .دارد ها را از زمين بر مى آيد و لباس  نرگس پيش مى
 ... نرگس    بسم االله

 .نام خدا در اول هر چيز باعث تبرك و سلامت است...  حكيمه    مرحبا نرگسم
نرگس شادمانه همچون كودكان به سوى پنجره . كند كبوتر پشت پنجره بغ بغو مى. زند  نرگس لبخندى مى

 .كند رود، آن را نوازش و برايش درددل مى مى
 ...دانست نرگس چقدر آماده يادگيرى سنت اجداد و خواهان كسب لياقت اوست  نرگس    كاش مى

نرگس خوشحال به پرواز ... گيرد آيد و اوج مى  پرواز در مىسايد و بعد به  كبوتر سر بر انگشت نرگس مى
 ...رود كبوتر بالا و بالاتر مى. نگرد كبوتر در آسمان مى

 .يابد خيزد و روى صحنه بعد ادامه مى مؤذن بر مى» االله اكبر«         صداى 
  
   خارجى- روز -حياط خانه حكيمه  . 

حكيمه و نرگس در .  لباس زنان عرب ديگرگون شده استنرگس در... رسد  صداى اذان ظهر به گوش مى
تلالؤ نور آفتاب در آب درون حوض روى صورت نرگس افتاده و به او . اند كنار حوض كوچك ايستاده

حكيمه دستش را در آب حوض فرو كرده و مشتش را پر از آب ... اى خاص و نورانى داده است چهره
 .كند مى

پس اول ... ماز اولِ وقت و بهترين زمان براى سخن گفتن با خالق هستى است حكيمه    موقع اذان، اقامه ن
 . گيريم وضو مى
 ؟!وضو... وض) كند تكرار مى( نرگس    



 ... حكيمه    بله وضو، براى طهارت و پاكى
نرگس ... شنويم ها را نمى هاى آن دهد و ما صحبت  حكيمه نحوه وضو گرفتن را براى نرگس توضيح مى

كند و مشت پر آب را به صورتش  هاى حكيمه دست در آب زلال حوض مى دادن به صحبتضمن گوش 
 .پاشد مى
  
  سكانس مونتاژى . 
 .بندد براى نماز  نرگس در لباس ديگر، در كنار حكيمه قامت مى- 

 ... نرگس    االله اكبر
 .خواند  نرگس در لباس ديگر، در كنار حكيمه سوره حمد را با خلوص نيت مى- 
 ...مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم. الحمداالله رب العالمين. رگس    بسم االله الرحمن الرحيم ن
رسد كه هر چه به پايان اين  به تدريج صداى بگير و ببند و سم اسبان شحنه و فرارى در كوچه به گوش مى [

 .]گردد تر مى تر و بيش شويم، صداها بيش تر مى سكانس نزديك
 .اشك در چشمانش حلقه زده. خواند ديگر، تنها و با خلوص نيت نماز مى نرگس در لباس - 

 ... نرگس    غيرالمغضوب عليهم والضالين
 . نرگس در لباس ديگر، به ركوع رفته است- 

 ... نرگس    سبحان ربى العظيم و بحمده
 .رود  نرگس در لباس ديگر، به سجده مى- 

 ... نرگس    سبحان ربى الاعلى و بحمده
اى حكيمه كه نمازش  در گوشه. اشك از چشمانش سرازير است.  نرگس در لباس ديگر، قنوت گرفته- 

 .كند تمام شده با لذت به نرگس نگاه مى
 ...و الحقنى بالمنتظرين...  نرگس    رب زدنى علماً و الحقنى بالصابرين

 . نرگس در لباس ديگر، مشغول خواندن تشهد است- 
 ...اً عبده و رسوله نرگس    و اشهدان محمد

 .دهد  حكيمه سلام نمازش را مى- 
 . حكيمه    السلام عليكم و رحمت االله و بركاته



طورى كه در پايان . شود تر مى تر و محجوبانه دم خالصانه به  طى نماهاى فوق، حركات و سخنان نرگس دم
نى و بسيار متين به نظر دهد، نرگس دخترى مسلمان، نورا كه گذشت زمان معادل دو سال را نشان مى

 .يابد ترى مى انگار كه پس از هر بار سخن گفتن با حضرت حق جل و اعلى تقرب بيش. رسد مى
كند كه كنارش نشسته و نمازش تمام شده و در حال فرستادن           سپس حكيمه رو به نرگس مى

 .بش كامل استچهره نرگس نورانى و حجا. با انگشتان دستش است) س(تسبيحات حضرت زهرا 
گويم، وجودش را در كنارم حس  عمه جان، هر بار كه تسبيحات مادرم فاطمه را مى) با لبخند( نرگس    

 .اش جلوى ديدگانم است گويى چهره نورانى. كنم مى
 . حكيمه    اين نشان سعادتمندى توست

 .آورد گذارد و سجده طولانى شكر را به جاى مى  نرگس سر بر مهر مى
 . شكرااللهً... شكرااللهً... شكرااللهً.. شكراً، شكراً، شكراً) در سجده ( نرگس   

 :شود  روى تصوير سفيد چادر نرگس نوشته زير حك و خوانده مى
 » هجرى قمرى254 سال -دو سال بعد  «
  

نرگس سر از سجده بر . رسد تر به گوش مى  سر و صداى بلند سم اسبان و شحنه و بگير و ببند واضح
 .نگرد  و به حكيمه مىدارد مى
روزى نيست كه ! آيا ظلم خليفه پايانى ندارد؟ طى اين دو سال نديديم در اين شهر آرامش باشد)   نرگس (

 چرا اين گونه است عمه؟. كسى به ظلمشان دچار نشود
ا با عدالت و خليفه ر... اند اند، چون شيعه خواهان انصاف. اند طرفدار عدالت... اند  حكيمه   اينان طرفدار حق

 .اى نيست ميانه
 فريادرس اينان كيست؟) نگران( نرگس   

 .اى پيدا كنند مبادا از ما بهانه. بايد مراقب باشيم...!  حكيمه   هيس
   خارجى- روز -كوچه  . 

شود، خود را به  به محض خروج حكيمه و نرگس از خانه، آفتابى مى.  جعفر نبش كوچه كمين ايستاده است
پوشاند  اش مى تر با روسرى نرگس دلخور صورتش را بيش. آيد ها به حركت در مى ند و با آنرسا ها مى آن

 .دهد اعتنايى به راهش ادامه مى و با بى
  
 )ادامه( خارجى - روز -خيابان  . 



هاى شهر طبق معمول  خيابان و كوچه... آيند و جعفر در پى ايشان روان است  حكيمه و نرگس از پيش مى
جعفر بار . روند كنند از ميان گدايان و مى حكيمه و نرگس راه باز مى.  پر از گدايان سمجشلوغ است و

 .رساند ها مى ديگر خود را به آن
  حكيمه   چرا تو جعفر همچون گدايان سمج اين شهر ول كن نيستى؟ 

 .كند  جعفر به كوزه كوچكى كه در دست نرگس است اشاره مى
 !ام كمك كنم، عمه جان مده جعفر    قصد خريد اگر داريد آ

 . حكيمه    يك كوزه شير نياز به حمال ندارد كه
كشد به سوى نرگس كه آن  كند و سرك مى  جعفر كه از توهين عمه، عصبانى شده، خود را كنترل مى

 .رود طرف حكيمه راه مى
 !طبع شده ام شوخ  جعفر    عمه

رود كه او نتواند  اى راه مى ن حركت به گونهپس حي. شود هاى جعفر به نرگس مى  حكيمه متوجه نگاه
 .چرانى كند به نرگس چشم

شايد به كنيز خارجى اعتماد ) تر آرام(فرستى؟   جعفر    چطور است كه اين كنيز را تنها براى خريد نمى
 من آخر نفهميدم پدرم او را به شما بخشيده يا فروخته؟... ندارى، هان عمه؟

 يست؟ حكيمه    تفاوتش براى تو چ
 .قصد خريدش را دارم... خواستم  يعنى مى-خواهم   جعفر    كه بدانم اگر شما صاحب او هستيد، مى

 ! حكيمه    فروشى نيست
 . جعفر    به هر قيمت كه بگوييد

 . حكيمه    فروشى نيست
 ! جعفر    يك كنيز به علاوه هر قدر سكه كه بخواهى

بايد به موقع براى نماز اول وقت ) رو به نرگس... (ان ظهر نماندهچيزى به اذ) نگرد به آسمان مى( حكيمه    
 .برگرديم
 !سكه به علاوه دو كنيز) با اصرار زياد( جعفر    

 .شود كند و باعث بهت جعفر مى به او پرخاش مى. ايستد  حكيمه كه از رفتار جعفر عصبانى شده، مى
 .فروشش را ندارم، نه به تو و نه به هيچ كس ديگراما گفتم كه قصد ! ام هستى، باش  حكيمه    برادرزاده

 !به برادرم ابومحمد چه؟)به كنايه( جعفر    



شود، طورى كه كوزه از دستش  پرد و دستپاچه مى رنگ از صورت نرگس مى. كند  حكيمه سكوت مى
ز مكث پس ا... كند زند و تبسم مى جعفر پيروزمندانه به حكيمه و نرگس زل مى... شكند افتد و مى مى

 .گويد شود و آرام و شمرده سخن مى كوتاهى حكيمه به چشمان جعفر خيره مى
 !كشى  حكيمه    از برادرت خجالت نمى
  جعفر    من از او چه كم دارم؟

 . پوزخند جعفر كماكان هويداست
 . ات صدها بار بيش از اوست و در عوض غرور، تكبر و طمع!...  حكيمه    عقل

 ؟...!هعم) معترض( جعفر    
تواند جاى حقيقت  دانى دروغ نمى نمى!  حكيمه    با اين اخلاق نكوهيده آينده بدى در انتظارت است

توانى جاى ابومحمد را نه در قلب من بگيرى و نه در قلب  تو هر چه سعى كنى هرگز، هرگز نمى... بنشيند؟ 
اما بدان كه موفق ! وستكارى كه هميشه آرزوى ت... هيچ شيعه ديگر و نه حتى در صفحات تاريخ

 .شهره خواهى شد» جعفر كذاب«با اين رويه به ... شوى نمى
. شوند روند و وارد شلوغى بازار مى حكيمه و نرگس پيش مى. اندازد  جعفر كه كنف شده، سر به زير مى

 .كند ها با صداى بلند اعتراض مى جعفر پشت سر آن
 كنى پيرزن؟  تو بخرم تو مهملات بارم مىام كنيز از من آمده! كنى  جعفر    پيشگويى مى
ها و جعفر  اكنون حايل بين آن... نگرد ها مى گزد و به دور شدن آن سايد و لب مى  جعفر دندان به هم مى

و . برد التماس مرد راه به جايى نمى. برند زنان مى كشان و تو سرى يكى دو نظامى است كه مردى را كشان
. آيد شود و شلاقش روى سر مرد بدبخت فرود مى بينيم كه وارد قاب مى بعد اسحق را سوار بر اسب مى
 .رود زند و دوستانه به طرفش مى جعفر با ديدن اسحق لبخندى مى

  
   خارجى- روز -بازار شهر سامرا  . 

. خرمافروش، بزّاز، شيرفروش. خورند گرد در هر سو به چشم مى فروشندگان دوره...  بازار شلوغ است
پوش در آمد و شدند و چون زالو خود را به خريداران  در گوشه گوشه بازار گدايان ژنده... آهنگر

 ...بردار نيستند چسبانند و تا چيزى نگيرند دست مى
پس از . گذرند كنان مى چند قشون نظامى سواره گرد و خاك. هاى نظامى در ترددند          سربازان با لباس

دهند و ما متوجه نزديك شدن حكيمه و نرگس   خود ادامه مىفروكش كردن گردوخاك، مردم به راه
 ...شويم مى



او متوجه گدايى ... نگرد كند قدم به قدم با حكيمه حركت كند، به اطراف مى          نرگس كه سعى مى
اى خلوت و در كنجى ايستاده و لباسى  شود كه برخلاف گدايان سمج ديگر، گوشه باريك و دراز مى

گدا ردايى سياه روى دوش انداخته و ساكت و . ديگر گدايان و حتى مردم عرب به تن داردغيرمتعارف از 
نرگس دلش . او كاهنى است به نام شقّ. صامت ايستاده، چشم برهم نهاده و فقط دست نياز دراز كرده است

... ودش اش مى اى سوراخ آبله سوزد و متوجه ظاهر عجيب و صورت سوراخ براى پيرمرد لاغر مردنى مى
شق كه در تمام اين مدت . نهد اى در دست او مى سكه. شود نرگس ناخودآگاه به سوى گدا كشيده مى

كند و به نرگس كه در حال گذر است،  چشمش بسته است، با تماس سكه با دستانش، ناگهان چشم باز مى
 .زند زل مى

چه نگاه : خورد  هر دو در هم گره مىاى چشمان لحظه. شود          نرگس در حين عبور متوجه نگاه شق مى
به زحمت نگاه از . لرزد نرگس از وحشت به خود مى!... نافذى، چه نگاه ترسناكى، چه نگاه سرد و سختى

. رود نرگس هراسان چند قدم پيش مى... يابد اما اثرى از حكيمه نمى. نگرد به اطراف مى. رهاند چشم شق مى
به سوى ... بيند اى در آن اطراف نمى هيچ جنبنده. ار خلوت خلوت استشود كه باز اما به ناگاه متوجه مى

بيند كه داخل حجره، و در جايگاه فروشنده ايستاده و به نرگس  اما با تعجب شق را مى. رود اى مى حجره
نرگس . كند اى كسى عبور مى سر كوچه... دود نرگس هراسان به سوى ديگر بازار مى... چشم دوخته است

 .دود به سويش مىخوشحال 
 !جايم من اين... عمه جان...  نرگس    عمه

نرگس هراسان قدمى ... زند چرخاند و به نرگس زل مى بيند كه سر مى رسد، شق را مى  اما وقتى به عابر مى
 .گويد دار، تلخ، آمرانه و مسجع سخن مى آيد و با صدايى زنگ شق گامى به سويش مى. دارد به عقب بر مى

 امت چيست؟ شق    ن
اما بار ديگر شق را سر راه و ... تاباند رود و صورتش را از غريبه نامحرم بر مى  نرگس يك گام به عقب مى

 .بيند جلوى ديدگانش مى
 نام خودت چيست؟... تو) هراسان( نرگس   
 !شق كاهن! به كاهن مشهورم!  شق    شق

 ؟...!! نرگس    شق
 .رت را دارمهاست كه انتظار ديدا  شق    سال
 !ديدار مرا؟) متعجب( نرگس    



تر تا  شق قدمى ديگر و نرگس عقب... رود عقب مى نرگس عقب. دارد  شق قدمى به سوى نرگس بر مى
اختيار  كند و نرگس بى دست به افق دراز مى. ايستد شق جلوى نرگس مى... چسبد كه نرگس به ديوار مى اين

 ...نگرد به افق مى
و بعضى از آنچه شق . بيند كت دست شق در برابر خورشيد، نرگس فضايى عجيب و غريب مى         با حر

 .گويد شق با همان لحن خاص خود، سخنانى عجيب مى... شود گويد مجسم مى مى
از آن زمان كه نيكان پنهان ... اى كه دادى، از آينده و وقايع تلخش خبرت دهم؟  شق    مايلى به ازاى سكه

از آن روزگار ... ن شرور در ميان مردم زياد شوند و براى گناهكاران خشوع و خضوع كنندشوند و مردما
از آن ايام كه خُلف وعده شايع شود و مردمان به ... كه مردمان رذل فراوان شوند و حلال از حرام نشناسند

 در شرق و غرب قبايل عرب و عجم. دار طلوع كند اى دنباله در آن روزگار ستاره... عهد خود وفا نكنند
نهرها خشك گردد و زمين گياه نروياند و آن وقت ... آسمان بخل ورزد و باران نبارد. زمين هراسان شوند

مردى سفيانى خروج كند و شهرها را غارت كند، مردان را بكشد و زنان و دختران را به لشكريانش 
ها  در آن زمان فتنه. پوش عليه او بشوردآن وقت مردى سفيد... و نكاح زنان حامله را مباح كند... ببخشايد

خونريزى و فساد در عهدش موقوف ... كسوف در غير موضع خواهد شد. در عهد او فرو خواهد نشست
و خلق با ... مهربانى در ميان مردم جريان يابد. او اموال را مساوى ميان خلق تقسيم خواهد كرد... خواهد شد

ها، امت  تمامى ملت. ظلم و عداوت از ميانشان رخت بربندد... ه كنندالفت و داد با هم رفت و آمد و معامل
و آن مرد نكونام، همنام و هم كنيه پيامبر ...  و آن مصلح آخرالزمان-و آن جوان عرب ... واحده خواهند شد
 !و او، آن مصلح در دامان تو پرورش خواهد يافت... اسلام خواهد بود

شق دستش را از . نرگس از وحشت كم مانده كه قالب تهى كند. دنگر  شق كنجكاو به سراپاى نرگس مى
كم  دارد و كم هاى او از افق چشم بر مى ها همراه با دست نرگس همچون هيپنوتيزم شده. كشد افق پس مى
 .آيد به خود مى

  شق    هراسان شدى؟
 ! امام هادىاز آقايم... ام قبلاً همين سخنان را شنيده... نه) هراسان و ناتوان( نرگس    

! اى كه او نخواهدش ديد نوه... آرى، او از سلاله ابوالحسن است) دهد تر سر به تأييد تكان مى مهربان( شق    
اى غفلت كنى، اميد و آرزوى  لحظه... دشمنان بسيارى در كمين اويند... مواظبش باش... مواظبش باش
 !مواظبش باش... ها را به باد خواهى داد تمامى انسان



سر و صدايى ... اثرى از شق نيست. كند به اطراف نگاه مى. آيد نرگس به خود مى. شود داى شق قطع مى ص
سر و . صداى خريد و فروش مردم در بازار است. نگرد زده به آن سو مى نرگس وحشت. رسد به گوش مى
 ...شود اكنون جنب و جوش بازار دوباره از سر گرفته مى... گيرد صدا اوج مى

يكى دو عابر هنگام عبور از برابر نرگس، به او كه از شدت ترس و ضعف به .    مردم در آمد و شدند      
جسم . دهانش خشك شده. دهد نرگس آب دهان قورت مى... روند نگرند و مى ديوار تكيه داده، مى

 .آيد  مىبيند كه نگران به سويش و همين موقع حكيمه را مى. كنَد اش را به زحمت از ديوار مى خسته
 ؟ ...كجا بودى! يكباره از نظرم غايب شدى) نگران( حكيمه   

 .شود متوجه حالت او مى. ايستد  حكيمه در برابر نرگس مى
 ؟...نرگس! نرگس... اتفاقى افتاده؟) هراسان( حكيمه    

رگس تيره و كه به او برسد، دنيا در برابر چشمان ن اما قبل از اين. رود  حكيمه سراسيمه به سوى نرگس مى
 .افتد تار شده و بر زمين مى

 :شود     تصوير سياه مى
  
   داخلى- روز -خانه حكيمه  . 

گويى كه خوابى . قطرات عرق بر سر و رويش نشسته است.  نرگس در بستر بيمارى خفته و تب كرده است
اى آب به  اما حكيمه با كاسه. پرد با جيغ خفيفى از جا مى... كند قرارى مى بيند، مدام در بسترش بى آشفته مى
 .آيد بالينش مى

 !نبينم گلم پژمرده باشد... آرام باش گل نرگسم...  حكيمه    بخواب دخترم
كند  سپس حكيمه سعى مى. نوشد اى مى او جرعه. كند  كاسه آب را به لبان خشكيده نرگس نزديك مى

شود، اما بار  نيمه به سوى بستر خم مىاى مطيع تا  نرگس چون بره. نرگس را دوباره در بسترش بخواباند
 .نشيند ديگر هراسان مى

 ؟...عمه) آشفته( نرگس    
 !جان عمه) نگران( حكيمه    

و در حالى كه به سقف اتاق زل زده است با . او پريشان است. كند  نرگس ساكت خود را در بستر رها مى
 ..گويد هاى سفيد تسبيح ذكر مى دانه

 ...صبراً... صبراً... صبراً) دگوي ذكر مى( نرگس    
 .كند  حكيمه نگران به نرگس نگاه مى



  
   خارجى- روز -ها  كوچه . 

و سرانجام به در كوچك و چوبى خانه امام ... گذارد ها را يك به يك پشت سر مى  حكيمه سراسيمه كوچه
 آشفته و نگران وارد خانه حكيمه. شود زند، پس از لحظاتى در باز مى او به شتاب در مى. رسد مى) ع(هادى 

 ...شود مى
  
 )ادامه( داخلى - روز -) ع(اتاق امام هادى  . 

كند و  نوك قلم را در دوات فرو مى. اى است اش مشغول نوشتن نامه با آن چهره منور سبزينه) ع( امام هادى 
امام سر بر . نشيند اتاق مىقرار ولى با احترام در آستانه در  شود، بى حكيمه وارد مى... نويسد بعد دوباره مى

 .نگرد دارد و به حكيمه مى مى
ترس از مسئوليتى كه به ! او فقط ترسيده، همين!  صداى امام هادى    نگران حال بيمار ما نباش، خواهرم

 !!زودى به عهده او گذاشته خواهد شد
 .نگرد دارد و به امام مى  حكيمه با حيرت سر بر مى

 .شود اين خبر را كه بشنود سالم و سرحال مى) ددخن مى( صداى امام هادى    
 .شود جا مى  حكيمه خوشحال در جايش جابه

 !زنم برادر؟ درست حدس مى...  حكيمه    منظور شما ابومحمد است؟
وقتش رسيده كه نرگس خاتون، اين بانوى عشق، به عقد ابومحمد ... درست است.  صداى امام هادى    بله

 .در آيد
من نيز به همين ! االله سوگند مولايم به رسول! خداى را شكر كه انتظار او به سر آمد) شحالخو( حكيمه    

 .خداوند مبارك گرداند اين پيوند خجسته را!... خاطر نزد شما آمده بودم
ابومحمد، امام حسن ... نگرد كند و به درگاهى مى امام هادى سربلند مى. شنوند  همين موقع صدايى مى

سپس با احترام روى دو زانو در . شود قامتى بلند و رعنا در ميان نورى سبز رنگ وارد مىبا ) ع(عسكرى 
 .نشيند برابر پدر مى

 .روز موعود فرا رسيده... كنم برايت خير و سعادت آرزو مى!  صداى امام هادى    فرزندم ابومحمد
 . شوداميد كه لطف خدا شامل حال ما...  صداى ابومحمد    به ديده منت سيد من

  
  سكانس مونتاژى . 



 ...خيزد  ابومحمد بر مى- 
 ...رود آيد و در آسمان پيش مى  كبوترى از سر بام خانه امام به پرواز در مى- 
 ...رسد  صداى دف و آهنگى موزون و شاد به گوش مى- 
 ...آيند تازند و پيش مى ها كه از آن دورها به شتاب مى  سم اسب- 
خيزد و به  او به حسى از جاى بر مى... ترش مشغول ذكر است با تسبيح سفيدشرمق در بس  نرگس بى- 

 ...كند پنجره نگاه مى
 ...رود شود و در آسمان بالا مى  كبوترى از پنجره خانه بلند مى- 
 ...آيد  ابومحمد در كوچه به سرعت پيش مى- 
 ...شوند ها كه شتابان نزديك مى  سم اسب- 
 ...دارد به سوى در خانه گام بر مىرمق در حياط   نرگس بى- 
 ...كند هاى ابومحمد پشت در خانه توقف مى  گام- 
 ...كند  نرگس در حياط پشت در توقف مى- 
 ...شوند در آسمان  دو كبوتر به هم ملحق مى- 
 ...گيرد  صداى هلهله و كيل زنان اوج مى- 
 ...شوند تر مى تازند، نزديك ها كه مى  سم اسب- 
 ...گذارد  دست روى در مى ابومحمد- 
 ...گذارد مى) درست پشت دست امام( نرگس در سمت حياط دست روى در - 
 ...كند آرام فروكش مى  صداى دف و كيل و هلهله آرام- 
 .گيرند چرخند و اوج مى  دو كبوتر در آسمان با هم مى- 
 ...شود تر مى ها نزديك و نزديك  سم اسب- 
هاى سفيد تسبيح بر زمين  دانه. شود نخ آن پاره مى. كند بيح به در گير مىتس. دارد  نرگس سر بر مى- 

نرگس ... اندازد هاى تسبيح بر زمين در گوش نرگس طنين مى صداى افتادن دانه... شود افتد و پخش مى مى
 ...كشد پس از مكثى كلون در را مى

 ...شود  در چوبى با صدايى نرم، همچون نجوايى عاشقانه باز مى- 
 ...ايستد  نرگس در قاب در مى- 
 ...آيد  ابومحمد به سوى نرگس مى- 

 !خوش آمدى مولاى من... ابومحمد... ابو) زند لبخند مى( نرگس    



 ! صداى ابومحمد   نرگسم، اى بوستان گل محمدم
ت و تاز صداى شديد تاخ. ماند و تصوير ثابت مى... زنند شوند و لبخند مى  و هر دو عاشقانه به هم خيره مى

 .رسد ها كه كاملاً نزديك شده و اكنون تهديدكنان، روى چهره اين دو عاشق به گوش مى سم اسب
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